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  چكيده
مهمتـرين اركـان انديشـه سياسـي ايـران باسـتان و جـزو        ايزدي از   اسطوره فره

هـاي سياسـي     ايـن اسـطوره كـارويژه   . آرماني بود  هاي اصلي مفهوم شاهي  مولفه
پرسـش اصـلي   . رفته دستخوش تحول معنايي شد  آفرين داشت، رفته  مشروعيت

پژوهش حاضر آن است كه سازوكار اين تحول معنايي و تطـور محتـوايي چـه    
تفهمي مبتني بر معناكاوي و فهم همدلانـه   -جستار با روش تحليليبود؟ در اين 

. شود شناسي تفهمي، اين موضوع بررسي مي  شواهد تاريخي ذيل رهيافت جامعه
شناسـي   گفتاري آسـتين و جامعـه    در عين حال چارچول مفهومي از نظريه كنش

 ـو تـر يپ يبا اتكا بـر آرا كنش معنادار  روش  هـا و   بـه روش گـردآوري داده   نچي
كه، اسطوره فـره در چـارچوب قواعـد      نتيجه آن. اي استفاده شده است  كتابخانه
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بافروپاشي ساسانيان با هدف احياي كارويژه هاي سياسي آن بازسازي    اجتماعي

داده و   اجتماعي خود را ازدست هاي صوري شد، درحالي كه بسياري از كارويژه
ها   لحاظ فرم و محتوا دستخوش دگرگوني ، به نتيجه نبود درك اجتماعي عميق  در
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  مقدمه -1
توجيـه واقعيـات طبيعـي از    روايتي است به زبان نمادين كه ناظر بـه  )(mythاسطوره

باشـد؛ روايتـي     طريق تبيين رابطه موهوم بين اين واقعيات و قـواي مـافوق طبيعـي مـي    
اش   شناسي يك قوم درراستاي ارائه تفسيري از هسـتي   رازآلود و مقدس كه گوياي جهان

اي   اساطير در پهنه تاريخ كاركردهاي ويـژه . در مرحله خاصي از تطورات اجتماعي است
هاي طبيعـي،    توضيح و توجيه پديده: اند، از قبيل  اجتماعي انسان برعهده داشته  در حيات 

گري و   ها و پايان جهان، درمان  ها و شعائر، توصيف سرچشمه  گذاري آيين  تاييد يا ارزش
هاي كهن، كاركردهـا    معنا، فهم اسطوره  اين   به) Eliade,1975:100-108... (الهام بخشي و

تعبيـر ويتگنشـتايني    و شـايد بنـا بـه    انسـان    از حيـات   بخشـي    ، فهم  شان  هاي  دگرديسيو 
)Wittgenstein( كوشد تا تحول  با اين نگاه، مقاله حاضر مي. فهم شكلي از زندگي باشد

ــن اســطوره و تحــول     ــاآفريني اي ــد معن ــره را ازخــلال فهــم فراين و تطــور اســطوره ف
اي از   اين اسطوره كه در پـاره . ريخي مورد واكاوي قراردهدهايش در دو دوره تا كارويژه

هـاي سياسـي و     مايه  بدان اشاره شده، متضمن مضامين و درون شاهنامهمتون اوستايي و 
است كه در دو مقطع ازتاريخ ايران در تاروپود حيات سياسي و اجتماعي كشور   مذهبي 
حـال پرسـش   . رگوني گرديده استرفته دستخوش تحول و دگ  آفريني كرده و رفته  نقش
اسـطوره فـره    ييمعنـا  يكه سـازوكار تحـول و دگرگـون    ستا نينوشتار حاضر ا ياصل

)Farrah(لحـاظ معنـايي     كارهايي بـه واسطه چه سـازو   به اسطوره چگونه و ينچه بود؟و ا
   دستخوش تحول معنايي گشت؟

اسطوره فره بازسازي : است نيچن،مكني  يپرسش طرح م نيابه   كه در پاسخ اي  هيفرض
و  اجتمـاعي   شناسـانه   يهسـت  رومنـد ين هـاي   شهيبا ر نيفرآ  تيمشروع اي  اسطوره ئتياز ه
 دكوشي  يكه م ياسلام -  يكلام نينو يرهاياز تفس وستهيناپ اي  مجموعه صورت  به ييمزدا
 ياجتماع يها ژهيازدست رفتن كارو طيرا در شرا نيشيپ ياسيس بخش  تيمشروع يمعنا
 نيا ييمعنا يكار تحول ودگرگونواذهان متبادر سازد،سازر د يفرهنگ نيون يدر فضا آن

وافول نهايي آن در طي يـك فرآينـد بلنـد مـدت تـاريخي در شـرايط فقـدان         اسطوره 
زماني كه از بازسـازي اسـطوره   .بودتاثيرگذاري فعالانه كنشگران در دوره متاخر اسلامي 

آوريم،در وهله نخست،بايد دو مقطع متقدم و متـاخر    در دوره اسلامي سخن به ميان مي
اسلامي را از هم تفكيك نماييم،در دوره متقدم اسلامي،شاهد نـوعي تـلاش آگاهانـه در    

هـاي فـره     مسـتقل ايرانـي بـراي احيـاي كـارويژه       هـاي نيمـه    ميان كـارگزاران حكومـت  
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اسـلامي،جاي خـود را بـه    ،اين تلاش فعالانه امـا در دوره متـاخر   )نقش كارگزار(هستيم
دهد كـه لاجـرم     مي )نقش ساختار(فرايندهايي مستقل و خارج از اراده آگاهانه كنشگران

لذا در دوره اسلامي .دنبال دارد  اش را به  هاي گذشته  تهي شدن اسطوره از معاني و دلالت
 شاهد نسبتي ويژه ميان ساختار و كارگزار هستيم كه نقش و اثر خـود را بـر سرنوشـت   

 اي  آن را از قالـب منظومـه   يو دگرسـان  ييتحول معنا قتيدرحق.نهد  جاي مي  اسطوره بر
و  اسـلامي   نامنسـجم در دوره  يزبان گفتارهاي  به پاره ييمزدا قيعم يبا محتوا اي  اسطوره

  .ماي  داده قرار نظر  مطمح يخيپروسه تار كي يدرطسپس تنزل كامل به ساحت ادبي 
،آن گره معرفتي كه نوشتار حاضر درصدد گشودن و حل آن است، تر  تعبيري دقيق  به 

كوشد آن را   ،كه اين نوشتار مي1باشد  معنايي و تطور اسطوره فره مي  فهم چگونگي تحول
هاي اسطوره مذكور درنتيجـه تحـول قواعـد فرهنگـي و       ازرهگذر دگرگوني در كارويژه

لذا، . ايران مورد واكاوي و فهم قرار دهدحاكم در دو مقطع از تاريخ   معاني  نظام  دگرگوني
مثابـه يكـي از     است تـا بـر نقـش و اهميـت اسـطوره بـه        هرچند تلاش اين نوشتار برآن

سياسي در ايـران تاكيـد     بخشي به ساخت قدرت  ابزارهاي تاثيرگذار در فرايند مشروعيت
رهگذر فهـم     كند،از  ماند، بلكه تلاش مي  نمايد، اما مقاله حاضر در اين نقطه متوقف نمي

فـره و سـپس دگرگـوني و محجورمانـدن برخـي از        آفـرين اسـطوره    معناي مشـروعيت 
حاكم، دگرگوني و تطور معنـايي و    فرهنگي  يافتن اعتبارات  سبب تحول  هاي آن به  كارويژه

  .محتوايي اين اسطوره را فهم نمايد
 يژه آرا ويتگنشـتاين متـاخر   در اين مسير،از نظريه كاربردي معنا در فلسفه زبان به و

شناسي تفهمي گرديده   وارد قلمرو جامعه (Winch)جوييم كه با مساعي پيتر وينچ  بهره مي
را نيز در تمهيـد نظـري ايـن نوشـتار بـه       هاي گفتاري آستين  همچنين مقوله كنش.است

 هـاي زبـاني ويتگنشـتاين     نظريه كنش گفتاري آستينن در ادامه پژوهش.گيريم  خدمت مي
لحـاظ روش،شـواهد تـاريخي را      است و بـه   متاخر و نظريه كاربردي زبان مطرح گرديده

اساس فهم اعتبارات فرهنگي حاكم و تجلي آن اعتبـارات در    طبق روش تفهمي وينچ بر
،سـيري از تحـول معنـايي      بخشيم و از اين رهگـذر   ،نظم مي  قالب پاره گفتارهاي اسطوره
لذا چارچوب مفهومي اين مقاله مبتني بر جامعه شناسـي  .دكر  اسطوره فره عرضه خواهيم
باشد و تـلاش    تفهمي مي_كار رفته تحليلي   گفتار و روش به  كنش معنادار و نظريه كنش

بـراين نكتـه تاكيـد نمايـد كـه       از ويتگنشتاين و ويـنچ   پيروي  است تا به  مقاله حاضر برآن
ابتناي يك چـارچوب مفهـومي و روش   است وبا   معناي اسطوره فره در كاربردش نهفته

دهيم كه، فهم معناي اسـطوره    سازگار ومتناسب با  مطالب قبلي در اين نوشتار نشان مي
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   هـاي محتـوايي بعـدي آن،اولا از رهگـذر درك و      فره و تطـورات معنـايي و دگرگـوني   
اي از آن   هاي اسطوره و سـپس درك دگرگـوني و ازدسـت رفـتن پـاره       شناخت كارويژه

باوريم كه گشـودن    ديگر، براين  سخن  به.پذير است  اجتماعي امكان  ها درمتن حيات  رويژهكا
معرفتي مذكور ممكن نيسـت مگر،كـاربرد عملـي اسـطوره فـره را در مـتن حيـات          گره

  .فرهنگي و نقش و كارويژه اجتماعي آن را مبناي فهمش قرار دهيم
ت كـه بـا بررسـي اسـطوره فـره از      وجه نوآورانه مقاله حاضردر اين نكته نهفته اس ـ

هـا در    شـود كـه چگونـه اسـطوره      مي  انداز نظري نوين به طور مشخص نشان داده  چشم
پذيرند و درخدمت اهداف عملي   هايي متفاوت مي  اجتماعي متغير، نقش  -  شرايط سياسي

پيـدا   ها،مضامين و سرشت متفاوتي  گيرند و در اين مسير،كارويژه  مي   ساخت قدرت قرار
  . كنند  مي

  
  :پيشينه تحقيق -2

تـوان بسـته بـه اهـداف پژوهش،ذيـل رويكردهـاي         مطالعه اسطوره فره ايزدي را مي
سياسـي،    شناسـي   شناسـي، تـاريخ، جامعـه     تحليلي، الهيات، زبان  شناسي  شناسي،روان  انسان
كوشـيم تـا بـه      در ايـن بخـش، مـي   .رساند   انجام  اي به  رشته  سياسي ومطالعات بين  انديشه
  .ها اشاره شود  از اين پژوهش  اي پاره

قـوچ،   لي ـاز قب ،گونـاگون فـر   ينمادهـا  )1384(سودآور در پژوهش خـود  ابوالعلاء
 يجسـتجو و واكـاو   يفارس ـ يها، و متون ادب سكه ها، هيكتب انيرا از م... و لوفريشمسه، ن

پـژوهش  .پرداختـه اسـت   ميمادهـا و مفـاه  ن ني ـتحـول ا  ريس ينموده و سپس به بررس
نوآورانـه قابـل توجـه     هـاي هيو طرح فرض ـ يخيشواهد تار يگردآور ثيسودآور از ح
 شـود يسـبب م ـ ي،بودن از روش علم  بهرهيو ب ينظر يفقدان مبنا حال نعياست، اما در

 ميرح ـ.را نگـاه دارد  اطي ـجانـب احت ،يو هـاي هيفرض ـ از  ايكه محقق در برخورد با پاره
 نيـي تب انيساسان يرسم يدئولوژيرا در متن ا يزدايتحول فره تا دهيكوش)2013(گانيشا
و  يرامـون يپ ياس ـيس هاييرا در ظرف دگرگون يدئولوژيا نيا هايو لذا چرخش ديمان

پژوهش به نيحال ا  نيبا ا.است  بررسي كرده هايدگرگون نيدر قبال ا يواكنشبه صورت 
يفره در منظومه هسـت  يو اجتماع يفرهنگ يآن،عمق و ژرفا ديمف اريبس هايجنبه رغم

فـره در عهـد    كيدئولوژي ـو ا يابـزار  طـق و من ردگي ـيم دهيباستان را ناد رانيا شناسانه
يمــ يحــاكم برتــراي اســطوره ســتيز  فــره درجهــان يرا بــر جنبــه فرهنگــ يساســان



 5   شجاع احمدوند و ديگران

كه پژوهش شونديمحسوب م يدر زمره مستشرقان زين) 1375(و زنر) 1971(يليب.بخشد
 بـه  انتقادهـا .انـد آن به انجام رسانده هاي  يشكاريارزنده درباره خاستگاه فره و خو هايي

بـه تـاريخ    يسـت يويتيپوز نشي ـب لي ـبه تحم  معطوف شتربي شناسانه  هاي شرقپژوهش ناي
 گـران شـه ياند يبـر مبـان   هي ـبـا تك  زين) 1391(طرفانيو ب يمحمد.است  ايران باستان بوده

پـژوهش   نيا. دهند حيتوض اسلامي دوره تحول و انتقال فره را بهتا  انددهيكوش ياسلام
لحـاظ   همشخص است، اما ب يو مفهوم ينظر افتيو فاقد ره يخيو تار يفيتوص شتريب

 نهيش ـيپ يبا بررس ـ) 1389(ياكرم. بوده است ديمفهوم مف نيتحول ا يخيتار ريس يمعرف
 ـ    يخيتار را بـه بحـث    يو فرهمـا  ياني ـدو اسـطوره فـر ك   ،يمفهـوم فـره در متـون ادب

يم ـ دي ـرا تمه يمناسـب  ينظـر  مـت ينقطـه عز  سـنده ياگر نو رسدينظر م  هاست،ب  گذارده
يبرخــوردار مـ ـ يشــترياعتبــار ب زا يدر پــژوهش و يمتــون ادبـ ـ نمود،واكــاوي

 اسي ـفره را در ق هاي  يشكاري،خويليتحل ياز منظر روانشناس دهيكوش) 1390(يقائم.شد
 شناختي  و جامعه ياسيوجه س.كند يبررس زما،توپويهمچون مانا،كار يمشابه هايبا نمونه
و  ياز منطـق روانشناس ـ  تابعي صورت  و به دهگردي رنگ  كم رناگزي  پژوهش به نيفره در ا
هـا پيرامـون فـره      پژوهشاغلب . است  قرارگرفته ديو فرو ونگي يها  هينظر شناسي  انسان

باشـند،در    مند نمـي   مندي بهره  داراي ماهيت توصيفي هستند و از چارچوب مفهومي نظام
هاي سياسي اسطوره مذكور به   است وسويه  ها طرحي نظري در انداخته شده  اين پژوهش

سوداي آن حال اين مقاله .شود  شناسانه ناديده گرفته مي  شناسانه يا روان  نفع روايتي انسان
ايزدي به مثابـه يـك پديـده منحصـر بـه فـرد فرهنگي،سياسـي و          دارد كه با مطالعه فره

هـاي    هـا و سـويه    ظاهر متعارض پلي برقرار نمايـد و جنبـه    اجتماعي ميان اين سطوح به
كه تاكنون اسطوره فـره را موضـوع    يمحققان. ها را واكاوي نمايد  مانده اين پديده  مغفول
را كـه   سـازوكارهايي  و گوناگون عوامل نقش اند، قرارداده شخوي   هاي  تتبع و ها  پژوهش

رويكردهـايي كـه در     از ميان . دانانگاشته دهاست، نادي دهيانجام به تحول اسطوره مذكور
بر فهم   مايه آن، مبتني  نظر هستند، رويكردي تلفيقي كه بن  شناسي مطمح  مطالعات اسطوره
رو مفيد است كه معنـاي كـنش را در     اين نگاه ازآن(ني به اسطوره باشدو نگاه ويتگنشتاي

 معنــادار  كــنش   شناســي  آن جامعــه  اقتفــاي  بــه  و) بينــد كاربردهــايش نهفتــه مــي  

sociology)  (meaningful actionآستين كه اسطوره را   شناسي  با رويكرد زبان  درتلفيق   وينچ
كنـد،    حاضـر دنبـال مـي     ، براي هدفي كـه پـژوهش  2كند در نقش متن ارتباطي معرفي مي

گرايي فرهنگي موردنظر ويـنچ و اسـتقلال و     اي ديگر،خاص  از زاويه. ايم  تر يافته  مطلوب
خصـوص جوامـع     اصالتي كه وي در مطالعـات خـويش بـراي جوامـع غيرغربـي و بـه      
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يـن نوشـتار   اي بـراي وي در ا   ها قائل است، جايگـاه شايسـته    پيشامدرن و ساير فرهنگ
اقتفاي ويتگنشتاين، زبان را در كانون بحـث    جاكه وينچ به  حال ازآن  درعين.كند  فراهم مي
زبـاني آن بسـيار مفيدفايـده      هـاي   نشاند، در مطالعه اسطوره فره و تطور كنش  خويش مي
توانيم ضمن بحث از   حال با ذكر اين مقدمات، در موقعيتي قرار داريم كه مي.خواهد بود

نحـو اجمـالي معرفـي و      اء پيتر وينچ و آستين، چارچوب مفهومي ايـن نوشـتار را بـه   آر
  .عرضه كنيم

 
  :معنادار  شناسي كنش  چارچوب مفهومي؛پيتر وينچ و جامعه -1. 2

و  معنـادار كـنش شناسـي تا براساس جامعـه  مكوشي  يبخش از نوشتار حاضر م نيدر ا
 كاركردهـاي  مـددآن كـه بتـوان بـه    ميابتناء كن ـ يچارچوب نيآست گفتاريهايمقوله كنش

اسـطوره فـره را فهـم     ييكاركردها و لاجرم تحـول و تطورمعنـا   نيا ياسطوره، دگرگون
پردازي است كه به كاربسـت اصـول زبـان روزمـره در علـوم        وينچ، نخستين نظريه.كرد

زبـان  ). 106: 1391هكمـن، (همت گماشت)كه ويتگنشتاين مطرح كرد  چنان  آن(اجتماعي
باور وي، مـدل    و به   از ويتگنشتاين،جايگاهي مهم و برجسته يافته  پيروي  بهوينچ در آراي 

شـود    بر زبان باشد و جامعه نه با طبيعت كه بايد با زبان قياس   علوم اجتماعي بايد مبتني
زبان،يـك رفتـار معنـادار    . دار، زبان است  و الگوي مناسب در رفتارهاي معنادار و قاعده

كه زبان خصوصي وجود ندارد؛ زيرا قاعده،قائم به   معني  اين  مند است، به    است يعني قاعده
سان ويتگنشتاين معتقد است كـه مرزهـاي زبـان، مرزهـا و حـدود        وينچ به .جمع است

  ). 329-331: 1379؛سروش،17-19: 1372وينچ،(اند  واقعيت
. معنادار اسـت  كنش ،شناسي  جامعه اصلي در مباحثموضوع ، محور و وينچبه باور 

مان   معاني كه ما در زندگي جمعي وموجودي اعتبارساز است  كه انسان عقيده دارد وينچ
ها بـا قراردادهـا       زندگي انسان).130سروش، همان،(برساخته و اعتباري اندبريم   كار مي  به

از كنش معنادار  اند، عجين شده است و هنگامي كه وينچ  و اعتباراتي كه افراد وضع كرده
مـثلا انـداختن   . هاي انساني مشمول اعتبارند  گويد، مراد وي آن است كه كنش  سخن مي

اسـت، ولـي ظـاهر امـر حركتـي عـادي         معنـاي راي دادن   قطعه كاغذي در صـندوق بـه  
نزد وينچ، قاعـده همـان اعتبـارجمعي اسـت، لـذا فهـم       ). 52: 1372وينچ،(رسد  نظرمي  به

ي آن كنش و شناخت اعتبـاراتي اسـت     م ادراك قواعد برسازندهمعناي يك كنش مستلز
-156: 1382؛ راين،126ـ127و 364-365: 1379سروش، (اند  كه در آن كنش تعين يافته
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 اي  كه قاعده بايد نشان دادابتدا ،اجتماعي  كنشوينچ معتقداست كه براي فهم معناي ).55

مثابـه    اجتمـاعي بـه    ترتيـب، هـركنش    ايـن   بـه .كننـد   وجود دارد كه مردم از آن پيروي مـي 
توان به معناي آن   اش مي  شود كه ازخلال درك قواعد برسازنده  مي  زباني درنظرگرفته  متني
كه براي نمونه راجر تريگ،علم را به منزله كنش اجتماعي معنـاداري درنظـر     چنان.برد  پي

تـوان بـراي بررسـي و تبيـين       ياش را مشخصا م  است كه نهادها و قواعد برسازنده  گرفته
نظر وينچ كاربرد قواعد و اعتبـارات    لذا ازنقطه.)53: 1386تريگ،(شناختي بكار برد  جامعه

اجتماعي، متضمن معنادارشدن آن است و تجلي اِصـول و قواعـد در     گراندر كنش كنش
ي را گر در هنگام كنش، اصول و قواعـد   كنش. شود  كنش، منجر به معنادارشدن كنش مي

آورد و براي معناداركردن كنش خود اين قواعد را در كنش خويش متجلـي    اجرا درمي  به
، كـنش انسـاني از طريـق نظـام     بنابراين).31-33: 1372وينچ،(بخشد  ساخته و عينيت مي

هنجارهـاي  از   اعـم (درك نظـام معناهـا  . شـود   مـي معنـادار   ،كه بدان تعلق دارد ييمعناها
 sympathetic(فهمــي  هــدف درون)د ســازنده كــنش و غيــرهفرهنگــي و نهــادي، قواعــ

underestanding(كـه،روش تفهمـي ويـنچ عبـارت اسـت از فهـم كـنش          اين  نتيجه.است
  .اجتماعي درچارچوب اعتبارات، نظام معاني و قواعد فرهنگي جامعه

  
گفتـاري    هـاي   مثابه منظومه كـنش   اسطوره به: همبستگي زبان و اسطوره -2. 2

  :معنادار
حال ضروري است اين پرسش را مطرح كنيم كه آيا اسطوره،كنش است كه بتوان آن 

معنـادار مـورد بررسـي قـرار         شناسي كـنش   را در چارچوب روش تفهمي وينچ و جامعه
هـاي آن را در مـتن     مثابـه كـنش درنظرگرفـت و پويـايي      تـوان بـه    داد؟آيا اسطوره را مي

ر پژوهش و تتبع قرار داد؟پاسخ به ايـن پرسـش   اعتبارات فرهنگي جامعه موردنظر محو
شـود كـه     مـي   زباني محسوب  اسطوره يك صورت 3.است  در سرشت زباني اسطوره نهفته

به توليد معناست؛اسطوره كنش است اما   گفتارهاي آن، معطوف  تنيده پاره  هاي درهم  رشته
تـوان ايـن     يني بهتر مياز جنسي متفاوت و داراي سرشتي زباني و گفتاري كه با بيان آست

ايزدي كـه    جوهره و سرشت متمايز را توصيف كرد، لذا براي بحث پيرامون اسطوره فره
گفتـاري    هاي  اي از كنش  رود، اسطوره مذكور را منظومه  شمار مي  موضوع نوشتارحاضر به
معنـا  تنها درخدمت خلق و آفـرينش    ايم كه كليت اين منظومه نه  درمعناي آستيني دانسته

ظاهر منفـرد    اي كه كليه عناصر به  منظومه. بخش است  كند كه اين معنا مشروعيت  مي  عمل
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آفـرين    و پراكنده گفتاري آن در پيوندي منطقي و منسجم، با توليد اين معناي مشروعيت
  . رسند  مشترك و نقطه تلاقي مي  به يك فصل

برقرار است و مـا از طريـق افعـال    باور آستين، پيوند تنگاتنگي بين ارتباط و كنش   به
گونه كنشي به هيچ شيوه   جز به  كنيم و كاركردهاي ارتباطي زبان به  خود ارتباط برقرار مي

كنـد    گفتاري يـادمي   هاي  وي از سه گونه كنش. توانند محقق و برآورده شوند  ديگري نمي
و از طريـق  ) illocutionary acts(، غيربياني )locutionary acts( بياني  كنش: كه عبارتند از

). 35- 21:1389؛ مـدينا،  72:1386ويـت،    اوث(perlocutionary act) ) (تاثيرگـذار (بياني
هـا،    اند كـه بـا رسـوم، آيـين      گفتاري اولا افعالي اجتماعيهاي  بايددرنظر داشت كه كنش

ثانيـا محتـوا و   انـد و    هـا، تجسـم يافتـه     شـده در آن   هاي اجتماعي تعريف  نهادها و سنت
تر، عناصر گوناگون   دقيق  سخن  نمايند، به  اي تعامل مي  هاي پيچيده  شان به شيوه  تاثيرگذاري

ها را مسـتقل    ها نيستند كه بتوان آن  هاي منفرد و مستقلي از گفته  گفتاري، مولفه  هاي  كنش
فتـه بـر ايـن نكتـه     گ  حال بنابرمطالب پيش). 26-27: 1389مدينا،(كرد   از يكديگر تحليل

اي از كـنش    دهنده اسطوره فره نيز درقامت منظومه  گفتارهاي شكل  كنيم كه پاره  تاكيد مي
اي زبـاني را    هاي گفتاري،اجتماعي و معنادار، در ارتباطي منطقـي بـا يكـديگر، منظومـه    

ي دهنده آن در كنارهم، معاني را در اذهان مـردم تـداع    ساختند كه كليه عناصر تشكيل مي
  لذا در اين نوشـتار بـه  . نمود و طبعا خواستار پاسخگويي از سوي مخاطبان خود بود  مي

هاي گفتاري مقصودرسان و تاثيرگـذاري    مثابه منظومه كنش  اقتفاي آستين، اسطوره فره به
  توجه نوشتارحاضر مطـابق   لذا،كانون.كند  سان متني ارتباطي عمل مي  است كه به  تلقي شده

نخست بر يـافتن اعتبـارات و قواعـد فرهنگـي مضـمر و        مي وينچ، در وهلهبا روش تفه
داد كـه    خـواهيم   اسطوره فره در عهدساساني استوار است و نشـان   گفتارهاي  نهفته در پاره

گفتارهـاي مقصودرسـان و تاثيرگـذار      كاربست قواعد فرهنگي حاكم كه در قالـب پـاره  
كنند و سبب   شوند، اسطوره مذكور را معنادار مي  يابند و متعين مي  اسطوره فره تجلي مي

اجتماعي طنين   مراتب  ارتباطي در ميان مردم و سلسله  سان متني  شود كه اين اسطوره به  مي
اسلامي نيز تجلي اعتبارات و قواعد فرهنگـي مسـلط اسـلامي را      باشد و در دوره  داشته
  .نظر قرار خواهيم داد  اي متفاوت مطمح  گونه  به بار در بازسازي اسطوره فره  اين

  
  :چيستي اسطوره فره-3
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هـاي بنيـادين در تفكـر مزديسـنا و ركنـي        ترين مفـاهيم و اسـطوره    فره يكي از كهن
رود، و اغلب در زمره مباني اصـلي    شمار مي  تاثيرگذار در انديشه سياسي ايران باستان به

اسـت كـه شـاهي آرمـاني را       شـده   دانسـته هاي ضروري آن   جمله مولفه  خرد مزدايي و از
در متـون    (Xvarenah)مزدايـي   واژه فره يـا خورنـه  ).94: 1352مجتبايي،(سازد  متحقق مي
و در فارسـي   (Farrah )، در فارسي ميانه مانوي فـره   (Xwarrah)خوره صورت  پهلوي به
كـار رفتـه     معناي سعادت،شكوه و درخشش بـه   آمده و اغلب به (Farr)صورت فر دري به
اي سـوزان و درخشـان اسـت،      فره،نيروي كيهاني و ايـزدي و هالـه  ).Gnoli,1999(است

 زندگي طـولاني، موفقيـت،   كه براي صاحبش الهي است اي  وديعه و ايزدي است فروغي

آورد و همچنين پايگاه الهي قدرت   مي همراه  ثروت و دارايي،بركت و اقبال را به و قدرت
فـره همچنـين نمـاد مشـروعيت لاهـوتي       .دهـد   مـي   ايراني شكل  ومكهن ق  را در باورهاي

-bailey,1971:29؛ Gnoli,1999(و نشان فروزان شهرياري اوست) (Ideal kingآرماني  شاه

31.(  
ــا ايرانــي   ،از ســه فــره زرتشــت، فــرهاوســتادر  ــايي ي و فــره ) #e#ra#n xwarrah(آري
اي تمامـا دينـي و     زرتشـت،جنبه و صـبغه  فـره  .اسـت   يادشده) #ka#yya#n xwarrah(كياني

آيـد، كـه     شمار مي  يا ايراني وجه ملي فره به(#arya#n xwarrah)لاهوتي دارد،اما فر آريايي
خاص عموم ايرانيان بوده و سبب برخورداري آنان از مواهبي چـون چارپايان،گله،رمـه،   

 259: 1368؛ راشـد،  1390:109فرنبـغ دادگـي،  (شـود   ثروت، شكوه، خرد و دولـت مـي  
فر كياني نيز همان فر شاهي است، فروغ الهي و خدادادي است كـه هـركس آن   ). 266و

اهميـت فـر كيـاني تـا     . رسـد   دست آورد، به تقـدس معنـوي و شـكوه شـاهي مـي       را به
در ستايش ) خورنه يشت/كيان يشت/زامياديشت( اوستاجاست كه نوزدهمين يشت   بدان

و يكي از مهمترين متون  و منابع مربوط به آمـوزه   و تجليل از اين فر سروده شده است
فر كياني نيرومند مزداآفريـد، بسـيار سـتوده، زبردسـت،     .رود  مي  شمار  حق الهي شاهان به

 بنـدهش كـه در    يابـد و چنـان    پرهيزگار، كارآمد و چالاك در چهره شاه آرماني تعين مي
وشنگ، جم و كاووس تعلـق دارد  اشاره شده،فره كياني به پادشاهان پرافتخاري همانند ه

نيز هوشنگ، به ياري فره، دوسوم ديوان مازني را دينكرد  و در) 1390:109دادگي،  فرنبغ(
اي و حماسي ايـران هماننـد     شاهان و قهرمانان اسطوره).125 :1390قائمي،(كند  نابود مي

زننـد و دشـمنان را     مـي    العاده  هاي خارق  كيخسرو به ياري اين عطيه الهي دست به اقدام
كـه    اسـت   چنـين ).336-337: 1377؛ پـورداوود، 90-97 :1382مدرسـي، (كوبنـد   مي  درهم
كـه    انگيزد تا آن را تصـاحب كننـد، چنـان     ورزي دشمنان را برمي  كياني رشك و طمع  فره
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دسـت آورد كـه ناكـام     بار به درياچه فراخكرت فـرو رفـت تـا فـره را بـه       افراسياب سه
ــد ــورداوو(مانـ    1377د،پـ ــدهشدر ). 343-342: ــاگرفتني   بنـ ــره نـ ــه فـ ــده كـ آمـ

است،چون دانايي همـواره بـا آنـان اسـت و     )روحانيان(ها  هرمزدآفريده،متعلق به آسرون
در متون پهلـوي مفهـوم فـره    ). 109: 1390دادگي،  فرنبغ(اورمزد خود نيز روحاني است 

 ـ  يابـد و هـر انسـاني كـه خويشـكاري بـورزد، مـي         توسعه مي فـره شـود     د صـاحب توان
به اشكال گوناگون و متفاوتي  شاهنامهاوستايي، پهلوي و   فره در متون). 1375:220زنر،(

پذيرد و در مـواردي تجسـم و تعـين        ت و مظاهر گوناگوني را ميشود و تجليا  ظاهر مي
اي بـا مضـامين و     تـوان گفـت كـه فـره، اسـطوره       درهرحـال، مـي  . 4كنـد     مادي پيدا مـي 

باسـتان    ايـران   مزدايي  شناسي  نگري زردشتي و هستي  هاي ژرف وعميق در جهان مايه درون
شرح مختصر و اجمالي درخصوص چيستي فره و كلياتي كه   بااين.است  شده  مي  محسوب 

گفتارهاي   تر، پاره  اي دقيق  گونه  توانيم به  درباره آن ذكر شد، در موقعيتي قرار داريم كه مي
 بيني و قواعـد فرهنگـي حـاكم در بخـش بعـدي       فره را درمتن اعتبارات، جهان اسطوره

  .موردبحث قرار دهيم
  

  :اسطوره فره در دوره ساسانيان-4
فـره را    گفتارهاي اسطوره  كنيم درچند محور مشخص، پاره  در بخش حاضر تلاش مي

در ايـن  قراردهيم و انعكـاس و تجلـي قواعـد و اعتبـارات مسـلطي را كـه         مورد بحث 
كننـد و ازايـن     اند و كنش گفتاري اسطوره فـره را معنـادار مـي     گفتارها بازتاب يافته پاره

كنند، مورد مداقـه و واكـاوي     رهگذر معاني ارتباطي، تاثيرگذار و مقصودرسان توليد مي
شناسي زردشتي، نظم كيهاني اشه و   بيني و هستي  لذا نخست به بررسي جهان. قرار دهيم
گفتارهـاي      هنگي و تناظر آن با نظم سياسي و اجتماعي خواهيم پرداخت و پارهلزوم هما

  .اسطوره فره را در چارچوب آن مورد بررسي قرار خواهيم داد
هاي ايرانيان باستان، انسان موجودي   ها و پنداشت  نخست بايد اشاره كنيم كه در نگره

هـا معنـا     ، بلكـه در پيونـد بـا آن   شد  منتزع و جداي از جامعه، طبيعت و كيهان تلقي نمي
رفـت و    اي يـا مسـقف بشـمار مـي      بيني خيمه  بيني حاكم نيز نوعي جهان  جهان. يافت مي

فرض بر اين بود كه نوعي هارموني، نظم مقدس و چارچوب عقلاني بـر جهـان حـاكم    
 :1389راد،  ؛رضـايي 45: 1384صالحي،  ديلم(است كه انسان بايد در حفظ اين نظم بكوشد

يا نظمي كيهاني بر جهـان حكمفرمـا    )#(a#sha(درحقيقت به باور ايرانيان باستان، اشه).136
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زد و نظـم سياسـي و اجتمـاعي روي زمـين در       هم پيونـد مـي    بود كه سراسر عالم را به
اشـه، طيـف وسـيع و    .يافـت   يك با آن نظـم آسـماني معنـا مـي      به  هماهنگي و تناظر يك

گرفت و راسـتي و هسـتي اشـون در گـرو       اخلاقي را دربرميهاي   اي از فضيلت  گسترده
از   زد،برخاسـته   مـي   هرچه ايـن سـامان و نظـم را بـرهم    .هماهنگي با اين نظم كيهاني بود

ــدآييني محســوب مــي   ــا اشــه و ب ــل ب  1387يوســفي،(شــد  اهــريمن و درتضــاد و تقاب
نظم كيهـاني و زمينـي   ميان، شاه آرماني، نگهبان نظم زميني و مجري تطبيق   دراين).313:

اش نيـز بربنيـاد       هستي قرارداشـت و شـالوده مشـروعيت سياسـي      بود كه در كانون نظام
واسط ميان مينـو     لذا،فره در نقش حلقه).92: 1352مجتبايي،(گشت   ايزدي استوار مي  فره

شـان  دليل برخورداري از انوار الهي و شعاع درخ  شاه فرهمند به. رفت  شمارمي  و گيتي به
كـه    گونـه   گرفت،درسـت همـان    مـي   اجتمـاعي قـرار    مراتب  فره ،در راس طبقات و سلسله

اگر،شاه صاحب فره ويـژه خـود بود،طبقـات    .اهورامزدا در راس امشاسپندان قرار داشت
تـوانيم بـه     ازاينجـا مـي  ). Gnoli,1999(اجتماعي نيز از فره خاص خود برخوردار بودنـد 

ــاره  ــتين پ ــطور   نخس ــار اس ــره و        هگفت ــاط ف ــر ارتب ــت ب ــه ناظراس ــردازيم ك ــره بپ ف
رسد كه معنايي كه از آن مستفاد   نظر مي  طبقات اجتماعي و به )xwe#s&ka#ri#h(خويشكاري

بخش آن در راستاي توجيه و تحكيم نظم طبقاتي   گردد،معطوف به كاربرد مشروعيت  مي
خلقـت   يچگـونگ كـه بـه    102و101، بنـد  فصل نهم،بندهشدر .موجود و مستقر باشد

فـره  ) انهيو مش ـ يمش ـ(شـان يهـردو ا  اني ـم”:مخـواني   يم ـ نيچن،است  پرداخته ها  نشيآفر
نبود كه كدام نر و كدام ماده و كـدام   داپي كه بودند)قد  هم(=بالا   هم سه هر گونه  برآمد،آن

 دهي ـاست كـه مردمـان بـدان آفر    اي  است،كه فره شانيبا ا) بود كه(دهيآن فره هرمزد آفر
كـه فـره   :هرمـزد گفـت   تن؟ ايشد،فره  دهيآفر شتريكدام پ :)ديپرس(كه ديگو نيچن.شدند

شـد تـا    دهي ـدر تـن آفر )فـره .(شده اسـت  دهيآن آفر يسپس برا شد و تن دهيآفر شتريپ
اسـت كـه روان    نيآن را گزارش ا.شد دهيآفر يشكاريو تن به خو نديافريب يشكاريخو
ــتريپ ــآفر ش ــد،تن  دهي ــس ازش ــن خو.پ ــكاريروان در ت ــد يش ــان ده ــغ ( “را فرم فرنب

بر ايـن   دينكردمتون پهلوي و  P.129: Faranbaq dadegi ,7-10(.5 ؛ 81ص:1390،دادگي
انسـان كـارگزار   .معنا تاكيد دارند كه هدف خداوند از آفرينش انسان، خويشكاري است

ــه حاصــل فــره و هــاي انســاني   فضــيلت.رود  مــي  شــمار  اهــورامزدا در جهــان هســتي ب
خويشـكاري انسـان، هـدف    .انـد،و خويشـكاري،پيروي از فـر الهـي اسـت       خويشكاري

شود و اگر انسان   ساز سعادت انساني محسوب مي  اهورامزدا براي رستگاري بشر وسبب
عيـان    از خويشكاري سر باز زند،فره اهورامزدا بيهوده مانده و كاسـتي و زيـان در گيتـي   
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 122، بنـد 9، بخـش  بندهش  در.  )53 :1352؛ مجتبايي،38-36: 1386آذرفرنبغ، (گردد   مي  
ــر   ”:  نيــز اشــاره شــده كــه ــز بهــدين گويــد كــه همــه هســتي مــادي را براب ايــن را ني

فـره را خويشـكاري در كسـان بسـيار     ) كه(اند، چرا   همه يكي)باوجود اين كه.(نيافريدم
 1390،فرنبـغ دادگـي  (“ تگاه او را ارج بيشـتر اس ـ   است، هركه آن نيك ورزيده گيرد،آن

گفتارهـاي    كـه از پـاره    چنـان . faranbaq dadegi: Chapter XVIIA,7-10: P.129(6 ؛90:
منزله محدوده و حيطه كنش هر فرد تلقي شده و هـر انسـاني     آيد، فره به  الذكر برمي  فوق

فره مخصوص خويش را دارد و بايد به اين فره متكي باشد،زيرا تحقق هدف خداوندي 
زمين بـا كـار فعالانـه    ). Gnoli,1999؛ 220-223: 1375زنر،(اي تكامل هر انسان استبر

اش كه همـان فـره اسـت،به حركـت       سوي كمال و هدف غايي  گيرد و به  انسان جان مي
بنابراين بر انسان فرض است كه در هر موقعيـت و طبقـه اجتمـاعي كـه قـرار      .آيد  درمي

خويشـكاري در ميـان مـردم، خواسـت خداونـد      دارد،خويشكاري بورزد زيرا با تحقـق  
فره از اهورامزداسـت و سـرانجام نيـز در زمـان رسـتاخيز بـه نـزد وي        . شود  متحقق مي

پس هـركس در هـر شـان و منزلـت اجتمـاعي      ). 102-103: 1386شريفي،(گردد   بازمي
پيكـار  هـا    با اشه و قانون الهي خويشكاري بورزد و  با نيروهاي اهريمني و پتيـاره   مطابق

  1352مجتبايي،(كند   پيدامي  اش دست  وجودي  شود و به فره،يعني كمال  نمايد، رستگار مي
لذاست كه فره و خويشكاري و اشه لازم و ملزوم يكديگرند، بـدون خويشـكاري   ). 54:

ترتيـب ملاحظـه     ايـن   به.آيد و خويشكاري نيز جز اطاعت از اشه نيست  دست نمي  فره به
يابد و حفـظ مراتـب     و نظم كيهاني در سلسله مراتب اجتماعي تعين مي شود كه اشه  مي

. باشد  مي) پيرو اشه(هاي اشون  عنوان رعايت و تحقق اشه در زمره خويشكاري  طبقاتي به
نگهداشـت آيـين طبقـاتي واجـب     تنسـر،   نامـه خصوص در   در ادبيات ديني مزديسنا و به

كـاره بودن،پتيـاره و گنـاه محسـوب       همـه شده و تجاوز از حدود طبقـاتي يعنـي     شمرده
  7).79-80 :1348،عهداردشير؛57-58، 1354،تنسر  نامه.(شود  مي

، ذكرشـده، پيونـد   129، كرده دينكرد سومگفتاري ديگر از اسطوره فره كه در   در پاره
: خـوانيم   دراين مـتن مـي  . است  ميان دينياري و شهرياري آرماني انعكاس و بازتاب يافته

كنـد، گردآمـدن خـوره شـاهي و       كه اهريمن با سرسختي بسيار با آن پيكار مـي چيزي ”
دو   ديني است به نيروي تمام در يك تن، زيرا كه نابودي او در بهم پيوستن ايـن   خوره به

دهنـده و    اي عيان و آشـكار بازتـاب    گونه  گفتار به  اين پاره. )1384: 62فرنبغ، آذر( 8“است
ساساني است كه براساس آن مقام شـاهي بايـد داراي دو جنبـه    تجلي قواعدي در ايران 

دينياري و شهرياري يا حكمت و حكومت و الگـوي نمـادين و آرمـاني    : مشخص باشد
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ــي    ــق م ــامي تحق ــز هنگ ــهرياري ني ــد       ش ــانروا باش ــار، فرم ــهريار ديني ــه ش ــد ك ياب
  شـده    سـوي اهـريمن بركشـيده     وشاه غيرديندار،شاهي است كه از) 1381:99آذرفرنبغ،(

 “چهـر از يـزدان  ”در مقاطعي از دوران ساساني، در ميان القاب شاهان بـه عنـوان   9.است
)c&ihr az yazda#n( رديــف ايزدانــي همچــون   خــوريم كــه شــاه ساســاني را هــم  برمــي

هايي چون آتشـدان و آتـش بـر پشـت       داد و حك نشانه  اهورامزدا،مهر و آناهيتا قرار مي
دن نمادهاي مذهبي بر تاج و كـلاه شـاه نيـز تاكيـدي بـود      هاي ساساني،و نقش كر  سكه

؛ مبينـي و  1388:115سن،  كريستين(موكد بر آيين مزداپرستي و تقدس و الوهيت شاهان 
اي از الگـوي    دانيم اردشـير خـود نمونـه برجسـته      كه مي  چنان). 159 :1388زاده،  ابراهيم

پرستار پرستشگاه آناهيتا بـود، دولتـي را   رفت، وي كه خود   شمار مي  آرماني موبد شاه به
بنانهاد كه از همان آغاز بنيان خود را بر آيين مزديسنا استوار كـرده بـود و ديـن، عامـل     

ها و ضامن حفظ موقعيت طبقات و پشتيبان   كننده حدود و ثغور اجتماعي و منزلت  تعيين
تيـازات اشـراف   دولت در اعمال سياست داخلي و خارجي و مدافع حق الهي شـاه و ام 

تعبيـر    سـهم خـود نگهبـان ديـن و مـروج آن بـود و بـه         شد و دولت نيز به  محسوب مي
هـر دو در طرفـداري از ايرانـي زردشـتي و داشـتن احساسـات       ”يارشاطر،دين و دولت

  ). 54-55: 1380يارشاطر، (“گرايانه نيرومند با يكديگر متحد بودند  ملي
كه در بخشي از آن بـه قيـام    ارنامه اردشير بابكانكگفتاري از اسطوره فره در   در پاره

است و شهرتي فـراوان    شده  اردشيربابكان عليه اردوان پنجم آخرين شاه اشكاني پرداخته
  1389،اردشـيربابكان   كارنامـه (شـويم   دارد، با كارويژه ديگري از اين اسطوره روبـرو مـي  

ت كه عليه نظـم مسـتقر و شـاه    اي اس  بخشي به شاه نوخاسته  كه همانا مشروعيت) 185:
در اينجا،فره وجه تمايز ميان شاه آرماني و اشـون و شـهريار درونـد    . كند  حاكم قيام مي

)Druwand (كارآمـدن شـاه     شود  و اسطوره،روابط قدرتي را كه منجر بـه روي   تلقي مي
 كند و سيمايي قدسي و لاهوتي به خاسـتگاه ايـن شـاه نوظهـور      نوظهور گشته پنهان مي

آرايي شكوهمند گسستن و گريختن فره از اردوان و   اين فرايند از طريق صحنه.بخشد  مي
ايـن مـتن نيـز    . اسـت   پيوستن آن در هيئت غرمي به اردشير تحقق و صورت عيني يافته

بينـي دوانگـار زرتشـتي       براساس جهان. بيني مسلط مزداييست  از قواعد و جهان  انعكاسي
و شرو نبرد اهورامزدا و اهريمن در عالم مينوي، در قالب پيكار  مبني برستيز كيهاني خير

شان شهريار آرماني و پتياره آن شاه اهريمني درونـد    امان دو كارگزار و نماينده زميني  بي
شاه غيرآرماني چهـره زمينـي اهـريمن و نمـاد آشـوب و      .شود  برروي گيتي نيز دنبال مي

نظمـي و دروج اسـت و ظهـور وي نتيجـه گـرايش او بـه كـيش اهريمنـي،           پليدي، بـي 
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كـاري و    گذاري،خودخواهي و غرور و منيت،ادعاي هماوردي بـا اهـورامزدا، بـزه     بدعت
زيـرا شـاه آرمـاني كـه سـيماي      )176-177: 1381آذرفرنبغ،(است  بيدادگري دانسته شده

هرياري دادگرست، خروج وي شود، مجري قانون اشه و ش  اهورامزدا در گيتي شمرده مي
بر شاه بيدادگر پيرو دروغ كه كارگزار اهريمن است، درقالب مقوله گسستن فـره تبيـين   

 جابيا نجايدر ا ياسيس گر،مناسباتيد  سخن  به).143-1389:153راد،  رضايي. (شده است
 صـورت  و شـود گرفتـه  خدمتحاكم به ايو اسطوره يكه عناصر دانش فرهنگ دنماييم
 بخـت   اردوان نگـون  ينيع يمايو س ئتيدر ه بارنيا دونيو كاووس و فر ديجمش ثاليم

شاه  قامنخوت و دشمن اورمزد است،هرچند او در م دروغ، رويپ دادگريشاه ب.ابندي نتعي
 يلاياسـت  تي ـاو در هـر حـال ناممكن،امـا واقع    هي ـ،صاحب فره باشد و لـذا خـروج عل  

گسسـتن فـره از اردوان    ييآرا  صحنه ياريتنها به  دادگريزورمندانه شاه نوظهور بر شاه ب
شـاه   هي ـو خـروج عل  امي ـق،اولا:دآييحاصل م جهيبحث دو نت نيلذا از ا.استهيقابل توج

و  يمن ـياسـت اهر  يپس امـر ي،هـان كي نظـم  زدنبـرهم  داقمستقر ناممكن است و مص ـ
كـه   اي  در قالب گسستن فـره و زبـان اسـطوره    زيشاه نوظهور ن يلاياست تي،واقعيدرثان

  .تاس   شده هشد،توجي  يو متعارف محسوب م يدانش رسم
بخشي به نهادي موسـوم    حداقل دريك مورد مشخص نيز فره در خدمت مشروعيت

معني ازدواج ميـان خويشـاوندان نزديـك و محـارم ظـاهر        به) xwe#dodah(به خويدوده
خون و نسب شايسته در ايران باستان مرتبط و در پيوند  شود، امري كه با حفظ پاكي  مي

كـه محقـق دانمـاركي      چنـان . بود و حداقل براي اشراف ساساني اهميت فراواني داشت
بـه اجـراي خويـدوده     ورشتمانسرنسـك و  نسـك   بغكند در   مي  سن اشاره  آرتور كريستين

شـود و    ايـزدي روشـن مـي     وسيله فره  اشاره شده و اينكه مزاوجت بين برادر و خواهر به
فقط در اين دو اثر بلكـه    در واقع، نه). 234: 1388سن،  كريستين(راند  ديوان را به دور مي

و نقش بزرگي بـراي     در طيف وسيعي از متون پهلوي بر محسنات خويدوده تاكيد شده
ــر       ــژاد درنظـــ ــب و نـــ ــالت نســـ ــون و اصـــ ــاكي خـــ ــظ پـــ آن در حفـــ

؛ 304و219-1390:229،پهلــوي  روايــت ؛50و1391:28،خــرد  مينــوي(اســت  شــده  گرفتــه
دراينجا فره در ). 90و  37،73 : 1366،زاد اسپرم  هاي   گزيده؛ 143-150:  1381آذرفرنبغ،

نقش عاملي در تقويت پيوندهاي خوني ظاهر شده كه به حفظ سلسـله مراتـب طبقـاتي    
  .كند  كمك مي

 نـد يدر فرا تي ـو بااهم يرورض ـ اي  مولفـه در پاره گفتارهايي نيـز فـره بـه صـورت     
 اني ـم ونـد يو برقرارسـاختن پ  سـازي   نسب قياز طر يبه شاهان ساسان بخشي  تيمشروع
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را  رومنـد ين ياني ـفرك” :كنـد   يمـبهم امـا پرافتخـار عمـل م ـ     اي  با گذشته يشاهان ساسان
 ريرا كـه برتـر از سـا    كارگرچسـت  زگار،يپره زبردست، ارستودهيبس) آن فر( مستايي يم

 يو بـه ك ـ  نپشـي   يو ك ـ ارشيو به ك وهاپي  يو به ك وستيپ قباد  ياست كه به ك دگانيآفر
چالاك،همـه   اني ـانيكـه همـه آنـان ك    طـوري   تعلـق داشـت، بـه    اوشسي  يوبه ك ارشنيب

 1377پورداوود،(“...شدند باك  يمنش همه چست،همه ب  بزرگ زگار،همهيپهلوان،همه پره
:346 Kanga,2001 ,p:33; .(يبرخـوردار  ليدل  به انيساسان ،اي  افسانه يتبارشناس نيدر ا 
 يتلق ـ شـان يمشروع ا نانيو جانش يانيپرشكوه و فرهمند ك دشاهانپا يفره ادامه منطق از
اي خود را نخست  به   بودند كه دودمان و تبار افسانه  درواقع، ساسانيان كوشيده.دشون  يم
آخــرين شــاه كيــاني در تــاريخ ملــي     ظــاهرا -) da#ra#y i da#rya#n(“دارايــان  داري”

سازند، چنان كه اين معنا در كارنامه اردشير بابكان كه متني متعلق به سده چهارم   منتسب
ميلادي است، منعكس گرديده است، همچنين در سده پنجم ميلادي است، كـه شـاهان   

كيانيان  ترتيب دودمان  رساندند و بدين اوستا )kavis(هاي   ساساني، تبار خود را به كوي
 ,Shayegan؛ 91:ب1380يارشـاطر، (شـد  طور مشخص به حلقه دودماني آنان افـزوده   به

ــدهشدر ). 2013:807-809 ــل ،بن ــد 11فص ــد    177بن ــاني تاكي ــه كي ــت تخم ــر اهمي ب
بـا آن كيـان   .آور ايزدان است كه بـه همـه پيغـام او فرسـتد      ايزد نريوسنگ ،پيام”:شود  مي

ــاري دادن در گيتــي  ــه ي ــاره تخمــه ك. اســت  شــده  گمــاردهويلان،ب كــه  ديــگو انيــدرب
اوســت كــه ) ســبب  بــه(چنــين گويــد كــه. ديــفزاياو را ب)Ne#ryo3sa#ng( )وســنگينر(=او

ــه ــد    تخم ــدايان خوانن ــد خ ــان را از پيون ــغ( “كي ــي،   فرنب  Farnabaq؛115: 1390دادگ

dadegi,102,P:228.(10    اه لذا هر كس شايستگي احراز مقـام پادشـاهي را نداشـت و ش ـ
بايست از تخمه و تبار كياني و داراي فركياني باشد كه دلالت بـر تقـدس و     ساساني مي

نحـو    ايـن   ملي ايران بـه   فره و حماسه  اهميت تبار و گوهر نزد ايرانيان دارد كه در اسطوره
  .است  بازتاب يافته

بيشـتر   گـردد كـه    گفتارها پديدار مي  فره همچنين در بخش مهم و تاثيرگذاري از پاره
سازي با دشمنان   هاي ساسانيان درراستاي برساختن هويتي ملي و غيريت  ناظربر سياست

از   رود و حـاكي   شـمار مـي    از اسـطوره، وجـه ملـي فـره بـه       است كه درحقيقت اين وجه
دهـي بـه دولـت      منظور برقراري وحدت سرزميني، شكل  هاي مجدانه ساسانيان به  تلاش

آفرينــي بــراي آن از طريــق   مفهــوم ايرانشــهر و مشــروعيت متمركــز، تحكــيم و اشــاعه
مقابــل ساختارسياســي   ســاختن ايــن مفهــوم است،سياســتي كــه درواقــع نقطــه   قدســي
خوانيم اهورامزدا بـه    مي اشتاديشتكه در   چنان. آمد  حساب مي  الطوايفي اشكاني به  ملوك
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مددآن، اهـريمن و ديـوان را     ن بهاست تا ايرانيا  گويد كه فره ايراني را آفريده  زردشت مي
خـاطر ايـن فـره، اسـب و رمـه و        هاي انيراني را بگشـايند و بـه    بشكنند و سرزمين  درهم

-205، 1377پـــورداوود،(شـــود  فرزنـــدان كـــارآزموده بـــراي ايرانيـــان فـــراهم مـــي
بودند كه با دورشدن از باورهاي اخلاقي مزديسـنا   )(Ane#ranمقابل،انيرانيان  درنقطه).204

ــتيز      ــه س ــهر ب ــورايي ايرانش ــان اه ــا جه ــدند و ب ــاريكي و دروغ ش ــريمن، ت ــرو اه پي
،در 140،كردهكتاب سوم دينكردخصوص مندرجات   به). shayegan,2013:807(برخاستند

ايي از شـدن بـا ايرانيـان و جـد      اين باره بسيار روشنگر است كه در آن بـر لـزوم يگانـه   
تمـايز ايرانـي و انيرانـي و نگـرش     ). 103:1384آذر فرنبـغ،  (اسـت   انيرانيان تاكيـد شـده  

هاي شاهان ساساني پس از شاپور اول نيز بازتـاب    سازانه با انيران در اغلب كتيبه  غيريت
آيد، اين نگـرش    كه از نامه آمرانه شاپور دوم به امپراطور كنستانتينوس برمي  يافته و چنان

سياسـي شـاهان     هاي نياكاني و ميراث قومي در مناسبات  سازانه با تمركز بر ارزش  يتغير
-1380:521يارشـاطر، (يافـت   ها همواره آشكارا تظاهر مـي   ساساني با روميان و بيزانسي

زدن بـه احساسـات ضـد انيرانـي       بيشتر باهدف دامن)15بند(در گفتاري نامه تنسر ).520
خــواهي و ســتاندن انتقــام دارا از   اردشيرشــاه كــينشــود كــه همــه هــدف   متــذكر مــي
  ).91:  1354،تنسر  نامه(است ) روميان(اسكندريان

مزدايي و اعتبـارات    شناسي  بيني و هستي  تا اينجا كوشيديم كه انعكاس و تجلي جهان
گفتارهـا را    دارشـدن ايـن پـاره     گفتارهاي اسطوره فره و لاجرم معني  حاكم را دربطن پاره

هـا در شـئونات     گفتارها تنها در گـرو فهـم كـاربرد آن     واكاوي كنيم، فهم معاني اين پاره
گفتارهـاي    كـه پيداسـت پـاره     چنـان .سياسي و اجتماعي و فهم اعتبارات و قواعـد اسـت  

بخشي به يك نهاد يـا سـنت و هنجـار كهـن،       اسطوره در همه موارد درصدد مشروعيت
نوظهور و نظام مستقر طبقاتي،ايدئولوژي رسمي و سياسي،روابط قدرت جديد و   ساخت
ــله ــب  سلس ــه     مرات ــود ب ــت خ ــت و در كلي ــاعي اس ــه   اجتم ــك منظوم ــه ي ــاني   مثاب زب

پيوسته و منسجم،معطوف و ناظر به برساختن معنايي اسـت كـه تنهـا در      هم  اجتماعي،به
طب اين مخا.خوبي فهم شده و طنين اجتماعي دارد  چارچوب خرد و عقلانيت مزدايي به

ها،نظـام معــاني و    واسـطه اسـطوره، پديـده     هـاي مردمـي هسـتند كـه بـه       اسـطوره تـوده  
 Larson,1974(كننـد   شان را فهم، تبيـين و تفسـير مـي     زيست اجتماعي و فرهنگي  جهان

:p.3؛Malinovski,1926 ,p:21 .(     پيامي كه اسطوره فـره درصـدد اشـاعه و تـرويج آن در
يا و روشن است؛ فره، شعاع درخشـاني از انـوار الهـي و    ميان طبقات اجتماعي است،گو

حلقه اتصال مينو و گيتي است و شاه نماينده اهـورامزدا، كـارگزار اشـه و نگهبـان نظـم      
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بخش   قرارداديم، دراين  بحث  فره مورد  گفتارهاي اسطوره  تجلي اعتبارات مزدايي را در پاره
نحوي متفاوت موردتوجه قرار   فره به  اسلامي را در اسطوره  اعتبارات  و تجلينيز، انعكاس 

صـوري درخـدمت بازسـازي ايـن       شـكلي   زمان به  دهيم،اعتبارات فراگيراسلامي دراين  مي
رفــتن   رغــم ازدســت  اســت كــه بــه  دوره،تــلاش بــراين  گيــرد و درايــن  اســطوره قرارمــي

دليـــل دگرگـــوني و تحـــول قواعـــد   بـــهاجتمـــاعي ايـــن اســـطوره   هـــاي  كـــارويژه
  .بخش پيشين بار ديگر ازنو احيا شود  مشروعيت  سياسي معناي  فرهنگي،درسطح

هاي بنيادين و اساسي در ساختارهاي سياسي و   ورود اسلام به ايران سبب دگرگوني
شـدن و    اجتمـاعي كهـن و دگرگـون     ها و هنجارهاي  آن فروپاشي ارزش  تبع  اجتماعي،و به

ل يــافتن قواعــدفرهنگي مســلط مزدايــي شــد و طبعــا بخــش بزرگــي از منظومــه تحــو
هاي فرهنگي و هنجارهاي حاكم كه معطوف و نـاظربر اصـول و قواعـدي      معاني،ارزش

گروهـي، اصـالت     هـاي درون   همانند پاكي خون و اهميت تخمه و گوهر و تبـار،ازدواج 
كاسـتي بود،رنـگ باخـت و قـوانين       شـبه   اجتمـاعي   طبقاتي، نظـام   نژاد، ممانعت از تحرك

اسلامي جانشين قوانين زردشتي   شناسي  بيني و هستي  حقوقي و قضايي دين اسلام، جهان
خصـوص مهـم اسـت توجـه كنـيم كـه اسـطوره در دوره          به.ساساني شد  شناسي  و كيهان

و از  داد  مـي   ها، به فهـم مـردم شـكل     دليل انحصار دانش نزد دبيران و آسروان  ساساني به
ويـژه    اسلامي و بـه   شد،اما تحولات فرهنگي دوره  مي  ارتباطي محسوب   منسجم  رو متن  اين

كاسـتي،تاحدودي از نقـش     هـاي مـردم و فروپاشـي نظـام شـبه       گسترش دانش بين توده
شـدن    ديگر،باحـاكم   كاسـت و ازسـوي    ارتباطي منسـجم مـي    فره درمقام يك متن  اسطوره
هـاي    اسـلامي، ايـن اسـطوره بسـياري از كـارويژه       نـوين و فراگيـر     تها و اعتبارا  ارزش

حـاكم بـود،از     كاسـتي   شـبه   مزدايـي و نظـام    هاي  پيشين خود را كه ناظربر ارزش  اجتماعي 
شـرعي    مثال، در اين عصرجديد، ديگر نيازي به اسطوره فره بـراي توجيـه    براي.داد  دست
. شان نبود    هاي طبقاتي و اجتماعي  ت مردم در پايگاهخون و شرافت تبار يا نگاهداش  پاكي

اي ديگـر از اركـان و     فرهنگي نوين، اسـطوره فـره دركنـار پـاره    -در اين بستر اجتماعي
ساز بيشـتر    مشروعيت  گفتاري  هاي اصلي انديشه ايرانشهري بار ديگر در نقش كنش  مولفه

با شرايط جديد سازگار گشـته و ضـمن   اجتماعي پيشين   از عمق  سياسي و تهي   با اهداف
صـورت انديشـه     تاثيرپذيرفتن از اين شرايط نوين در كالبد و هيئتـي جديـد عمـدتا بـه    

بـه  . گـردد   اللهي و تاحدي نيز در شكل نخستين و پيشينش بازسازي و بازتوليد مـي  ظل
 هاي مختلف يكسان است، حـال آن   ديگر، سرشت و ماهيت اسطوره فره در دوره  عبارت

يابـد،و در ايـن     ها و اشكال جديـدي تعـين و تجلـي مـي      كه اين جوهره واحد در قالب
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از   متفـاوت     اي  گونـه   فراگيراسلامي صرفا به صورت شكلي و صوري و به  زمان،اعتبارات
گيـرد و در آن    دوران ساساني در خدمت توجيه محتواي فـره و بازسـازي آن قـرار مـي    

فـره، بـه     اشـراق، كيخسـرو صـاحب     مثال در آثار شيخ    كه براي  كند، چنان  انعكاس پيدا مي
سـان پيامبراسـلام در     شود كه پرهيزكار بود و بـه   مي   انبيا ترسيم  از سلسله   اي   صورت نبي

اصـلي و نخسـتين اسـطوره نيـز در مسـير ايـن         درنتيجـه، شـكل  . راه خدا هجرت نمود
هـاي عميـق     هـا وخاسـتگاه    اي بـا ريشـه    طورهاس   رفته از جوهر و سرشت  بازسازي، رفته

هاي متني و زبـاني    شده و تطورات و دگرديسي  اساطيري و اجتماعي فروكاسته-اعتقادي
روزمـره در دوره    فـره از مـتن زنـدگي     شدن پيونداسطوره  لذا، گسيخته.گذراند  را از سرمي

از خـون، نـژاد و     حـاكم اعـم    اجتماعي  هاي  اسطوره با ارزش  اسلامي همان پيوند تنگاتنگ
ساساني شاهد بوديم،عامل اصلي تطور و دگرديسي ايـن اسـطوره     كه در دوران... طبقه و

آفـرين    هـاي مشـروعيت    كرد در كارويژه  فره توليد مي  شد،معنايي كه اسطوره  مي  محسوب
بـازخورد و  سياسي توليدشـده نيـز نتيجـه      بود و مشروعيت  اش نهفته  اجتماعي و سياسي

اسـلامي تـلاش بـراي معنـاداركردن       اجتماعي آن درميان مردم بود، لـيكن در دوره   طنين
گيرد از طريق انعكـاس    قرار مي  كه در ادامه موردبحث  چنان اسطوره فره در سطح سياسي

سـبب    موثر بـه   بازخورد اجتماعي   فقدان   اسلامي در شرايط   فراگير  هاي  بيني و ارزش  جهان
اجتماعي آن و تحول قواعـد فرهنگـي صـورت پـذيرفت كـه        هاي   رفتن كارويژه  ازدست

  .گردد  همين امر سبب تطور، دگرديسي و فراموشي اسطوره مذكور مي
اسـلامي،با    سلطنت در دوران  الهي  ايزدي و حق  اما روند بازتوليد و بازسازي مقوله فره

مسـتقل ايرانـي كـه      هاي مسـتقل و نيمـه    حكومتگيري   رسيدن عباسيان و شكل  قدرت  به
رفتند،و بويژه با پديدآمدن طبقه نوظهـور    شمارمي  عباسي به  نهادهاي رقيب قدرت خلفاي

دنبال تقويت عنصرايراني در   زمان و به  ازاين.است  شده  ايراني مرتبط دانسته  كاتبان و دبيران
تدريجي، درقالـب ترجمـه برخـي متـون       ايرانشهري طي روندي    دستگاه خلافت، انديشه

انديشـگي    به متن جريان عهداردشيرو  تنسر  نامهباستان ازقبيل   تاثيرگذار و پراهميت ايران
 1375؛ كرمـر،  57-58: 1383زمـاني و طاووسـي،  (يابـد    مي  مسلمانان راه   سياسي   و تفكر

دوران شـكل گرفتنـد،   ايراني كـه در ايـن     هاي  حكومت). 80-83: 1387؛طباطبايي،386:
ديني از سوي خليفه عباسي برآمدند و همزمان اقدام    سو درصدد كسب مشروعيت  ازيك

و تبـار خـود را بـه       مسير،نسب  مردمي كردند و دراين  سازي براي جلب حمايت  به نسب
عـلاوه  ).20: 1386؛اكبـري، 17: 1391محمدي و بيطرفان،(11هخامنشي رساندند  پادشاهان
اجتمـاعي  -از احيـاء علائـق فرهنگـي     كه نشـان  12سازي و شواهد تاريخي  سببر مقوله ن
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اسلامي نيز مفـاهيم    هاي سياسي دوران  رفته در انديشه  اسلامي داشته، رفته  ايراني در دوره
هـايي يافـت و     ايـزدي بازتـاب    ايرانشـهري و مشخصـا مقولـه فـره      هاي انديشـه    و مولفه
هـايي    نامـه   ايران، در قالب سياست  سياسي   ان در صحنه هاي آن از مقطع ظهور ترك جلوه

تحريـر    رشـته   ايرانشـهري بـه    اصـلي   هـاي دوره ساسـاني و متـون     كه با تاسي از اندرزنامه
عرفاني درقالب مكتب اشراقي ازديگرسوي، عيان -سوي و ازجنبه فلسفي  درآمدند، ازيك

از دسـته  ). 59: 1383؛زماني و طاووسي،228و83-84: 1387طباطبايي،(و پديدار گشت 
كـرد و نماينـده     الملـك طوسـي و محمـد غزالـي اشـاره       نظـام   توان به خواجه  نخست مي

كنـيم تجلـي     در ادامه تلاش مي. اشراق است  گمان سهروردي، شيخ  دوم بي  شاخص دسته
ايـن اسـطوره و پـاره     اسلامي را كـه در بازسـازي    فرهنگي  هاي  اعتبارات فراگير و ارزش
  .اند، در آراي اين انديشمندان تصوير كنيم  يافته  گفتارهاي نوين آن بازتاب

هـاي ديگــر انديشــه ايرانشــهري در آراء خواجــه    ايــزدي دركنــار برخــي مولفــه  فـره 
سياسـي    الملـك نظريـه    نظـام   خواجه. است  شده  گرفته  خدمت  به) ق.ه485-408(الملك  نظام

ــد   ــا ه ــود را ب ــت و      خ ــدف تثبي ــت و باه ــلطنت از خلاف ــاد س ــاختن نه ف جداس
بخشي به حكومت تركان در عهد سلجوقيان مطرح و تلاش نمود تا برخلاف  مشروعيت

كـه بنابرانتصـاب مسـتقيم      ماوردي، مشروعيت قدرت سلطان را نه از تاييدات خليفه بل
لبته در اين مسـير، وي  ا). 1387:84طباطبايي،(ايزدي تثبيت كند   الهي با مددگرفتن از فره

باسـتان را درچـارچوب قواعـدفرهنگي      ايـران   سياسـي   آرماني در انديشـه   كوشيد تا شاهي
دانـد    ميسلطنت الهي   حقايزدي و   فره دارايوي پادشاه را  .عصراسلامي بازسازي نمايد

ايزدتعالي در هر عصـري  ”:آن برگزيده خداوند و جانشين خدا بر زمين است  واسطه  بهكه 
هـا و چشـم     انـدر دل  هيبت و حشمت او...وو روزگاري، يكي را از ميان خلق برگزيند 

و بقـاي دولـت همـي    ...گذارنـد   عـدل او، روزگـار مـي    رانـد    خلايق بگستراند تا مـردم 
 پادشاهاما ”:نويسد  بيشتر چنين مي  گفتار زير با تاكيد  و در پاره)1371:5طوسي،(“...خواهند

ــد و ــي باش ــاني     را فرّاله ــعادت دو جه ــد، س ــار باش ــا آن ي ــم ب ــد و عل مملكــت باش
ايـزدي دادگرسـت و بـا      بـاور خواجه،شـاه دارنـده فـره      بـه ).71 :1371طوسـي، (“...بيابد

 :1384صـالحي،   ديلـم (شـود   ها ظـاهرمي   رفتن او نظم و امنيت رخت بربسته و فتنه  ازميان
ــه  آرمــاني صــ  درنظــر خواجــه ايــن شــاه).178 احب فــره مســلماني مــومن و پايبنــد ب

اسلامي روزگار   ها و قواعد نوين  خواجه ضمن رعايت چارچوب.اسلامي است  هنجارهاي
هاي كهن و باسـتاني    آرماني خود تاحدود زيادي به اغلب مولفه  خويش در الگوي شاهي

خـلاف    است،هرچند كه آمـوزه شـاهي در آراي خواجـه بـر      آن و جوهره فره پايبند بوده
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 1384صـالحي،   ديلـم (اسـت   گرفتـه   باستان از خصيصه الوهيت و خداشـاهي فاصـله    ايران
  )181و175:

عنوان نماينده برجسـته شـريعت     نيز كه اغلب به )ق  ه 505 - 450(امام محمد غزالي
آورده و   سـلطنت روي   الملوك به نظريه  شده، در اثر ديگر خود نصيحه  شناخته   نويسي  نامه
اسـت و مقولـه     اسـتخدام درآورده   ايرانشهري را بـه   هاي انديشه   اي از مولفه  اثر پاره  اين  در
در  .يابـد   اللهـي در انديشـه وي بازتـاب مـي      شده ظل  ايزدي بصورت مفهوم بازسازي  فره

 دادگـري  اسـت و غزالـي    شده  ه  ردايزدي شم  فره دارندهخدا و   الملوك سلطان سايه  نصيحة
است،برجسته   نظر بوده  مطمحايرانشهري   سياسي  كه در انديشه راملك ند آن با پيوسلطان و

  خاطر حائزاهميت است كـه مقولـه فـره     بودن بدان  رغم طولاني  سازد؛ذكر فقره ذيل به  مي
جـا در درون خـود     ايرانشـهري يـك    هـاي متعـدد انديشـه     ايزدي را دركنار سـاير مولفـه  

آدم، دو گروه را برگزيـد و ايـن     باش كه خداي تعالي از بني آگاهبدان و ”:است  گردآورده
كـه در اخبـار     چنـان ...يكي پيغـامبران و ديگـر ملـوك   : ديگران فضل نهاد دو گروه را بر

؛ سلطان سـايه هيبـت خـداي اسـت بـر روي      »الارض االله في  السلطان ظلّ«شنوي كه  مي
پس ببايـد دانسـتن كـه    . خويشخداي است بر خلق  زمين؛ يعني كه بزرگ و برگماشته

ايزدي داد، دوست بايد داشتن و پادشـاهان را متـابع بايـد      هكسي را كه او پادشاهي و فر
؛سلطان به حقيقـت آن اسـت   ...نشايدكردن و دشمن نبايد داشتن بودن و ملوك منازعت

الملـك  «: گفـت )ص(زيرا پيغـامبر ...نكند كه عدل كند در ميان بندگان او و جور و فساد
جهـان از   پـس ببايـد دانسـتن كـه آبـاداني و ويرانـي       .»الظلـم   الكفر و لايبقي مع  مع قييب

بود؛ چنان كه به  پادشاهان است كه اگر پادشاه عادل بود، جهان آبادان بود و رعيت ايمن
كار بود،   چون پادشاه ستم وقت اردشير و افريدون و بهرام گور و كسرا انوشيروان بود؛ و

-1361:83غزالي،(“مانند ايشان وقت ضحاك و افراسياب و  كه به  چنانجهان ويران شود؛
جاكـه در دوره بعـد از اسـلام      ازآن”:نويسد  ابوالعلاء سودآور در توضيح فقره بالا مي).81

جايگزين نقشـي شـد كـه    »الارض االله في  ظل«تصويرسازي از خداوند جايز نبود، عبارت 
ــه ــاه را بـــ ــت  پادشـــ ــورت دريافـــ ــره  صـــ ــده فـــ ــم   كننـــ ــدايان تجســـ خـــ

الهي سـلطان    ايزدي و حق  الملوك، فره  طوركلي در نصيحه  به).1384:67سودآور،(“كرد  مي
خوبي هويداسـت، مقولـه فـره در      كه در فقره ذكرشده نيز به  مورد تاييدقرارگرفته و چنان

  .است  شده  چارچوب اعتبارات اسلامي برپايه آيات قرآن و احاديث اسلامي بازسازي
ورزان   تـرين انديشـه    كه درزمـره برجسـته  ) ق 587-549(سهروردي  الدين  شهاب  شيخ

اشراقي خويش نشـاند و آن    ايزدي را در كانون منظومه  شود، فره  تركان محسوب مي  دوره
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ه مفهـوم بنيـادين   اسـلامي بازسـازي كـرد، خـرّ      نـوين   را در چارچوب قواعد و اعتبارات
  ايـران   سياسـي   مولفـه مهـم از انديشـه   بازخواني اين  اشراق است و سهروردي با  حكمت

را شـاهان آرمـاني   » خسـرواني   حكمت«،اشراقي خويش  باستان و كاربست آن در منظومه
منزله روشـنايي    خوره در منظومه شيخ اشراق به). 114: 1376شكوري،(است   احياء كرده

و ”:گويـد   اسـت، وي مـي  مينـوي    شده، كه سرچشمه آن اضواي  و شكوه و افتخار دانسته
نوري كـه معطـي تاييـد اسـت، و نفـس و بـدن بـدو قـوي و روشـن گـردد در لغـت            

 گوينـد و ازجملـه  » خـره   كيـان «آن را ،گويند، و آنچه ملوك خاص باشد» خره«،پارسيان

كـرد   كه حكـم   ملك افريدون و آن» نيرنگ«خداوند ،كساني كه بدين نور و تاييد رسيدند
بـدان   تعظيم ناموس بجا آورد به قدر طاقت خويش و ظهر يافتبه عدل و حق قدس و 

سـعادت را   القدس متكلم گشت و بدو متصل و طريق مثال و تجريد و غايت  كه از روح
 هپرتونامه درباره مفهوم فر در رسالهسهروردي ). 187-186: 1372سهروردي،(“.دريافت

تقديس نورالانـوار مـداومت   حكمت بداند و به آزمايش و  و هر پادشاهي كه”:نويسد  مي
الاهي او را كسوت هيبـت و   هكياني بدهند و فر نوراني ببخشند، و بارق  نمايد، او را خرُه

ــا ــالم را، و او را    به ــود ع ــي ش ــيس طبيع ــاند، و ري ــرت    بپوش ــي نص ــالم اعل از ع
ــاره). 1372:81ســهروردي،(“.رســد ــذا در پ ــره در آراي    ل ــوين اســطوره ف گفتارهــاي ن

از حكمـت    بودن اسـت كـه نشـانه آن برخـورداري      ب قدرت، الهيشرط كس،سهروردي
باشـد،حكمتي كـه نـزد حكيمـان متالـه موجـود اسـت و بايـد درنـزد ايشـان تلمـذ             مي

نمود،شاهان ايران باستان نيز اهل حكمت و مويد به تاييدات الهـي بودنـد و فريـدون و    
روردي سـيماي  كيخسرو كه سـه .باشند  كيخسرو مصداق بارزي از حكومت حكيمان مي

آورد و   مي  كند، به سيروسلوك عرفاني روي  مي  يك مسلمان يا نبي فرهمند را از او ترسيم
نمـايي اسـت كـه همـان نـورايزدي        جهـان   كنـد و صـاحب جـام     در راه خدا هجرت مي

جاكه سـهروردي در يـك بسـتر      اينجا نيز از آن  در). 89-100:ب 1382مدرسي،(باشد مي
دهـد و صـبغه و     دسـت مـي    اسلامي از مفهوم فره به  كند، تبييني  رزي ميو  اسلامي انديشه

هانري كربن معتقد است اين نور يـا خـرّه،   طوركه   همان. بخشد  محتوايي ديني به فره مي
داراي همـان نقـش معنـوي اسـت كـه نورمحمـدي در        سرچشمه فرهمندي پيـامبران و 

ري كـه از مشـكات نبـوت سرچشـمه     ،نـو دارد برعهده شناسي شيعي پيامبرشناسي و امام
 1384صـالحي،   ديلـم (شـود   گيـرد و بـر ارواح قدسـي پيـامبران افاضـه و تابيـده مـي         مي

و  مزدايـي  »خورنه« يا »خرُّه«، مفهوم نور از يك سو با مفهوم)222 :1371شايگان، ؛193:
سـهروردي  . يابـد   مـي نـور در قـرآن كـريم پيونـد     سوره  35و  34سوي ديگر با آيات از
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. كند مي برقرارپيوند  نيز ارتباط وقرآني  در مفهوم خوره و مفهوم سكينه بين حال  درعين
مفهوم را بـا   سكينه به معناي ساكن شدن و رحل اقامت افكندن است و شيخ اشراق اين

كننـد،   تبـديل مـي  » نوراني هيكل«يابند و نفس را به  انوار محضي كه در نفس اسكان مي
 گرريفس ـتتـوان بزرگتـرين     سهروردي را مـي ترتيب،  اين  به).1369:89،كربن(دهد ميپيوند

كــه مفــاهيم انديشــه  اســلامي دانســت  در دورهو احيــاگر حكمــت خســرواني فركيــاني 
كيـاني را در منظومـه تفكـر اسـلامي و اشـراقي خـود بازسـازي و          ايرانشهري بويژه فره

  .كند  بازتفسيرمي
ي نوين از فره و توجيهات كلامـي نوپديـد   ها  شود اين پنداشت  كه ملاحضه مي  چنان
بخش دوره ساساني   سياسي فره را از نو احيا و معناي مشروعيت  هاي  اند كارويژه  كوشيده

. 13را در بستر قواعد فرهنگي و اعتبارات فراگير حاكم اسلامي بازسازي و تداعي نماينـد 
البتـه بـا مضـمون    طوركلي كاربست فره در همان صورت و معناي كهـن اسـاطيريش     به

اللهي   آن و يا بازتوليد جوهره آن در كالبد و هيئت نوين انديشه ظل  اسلامي  شده  بازسازي
گفتـاري    توان كـنش   است، مي  را كه در راستاي آفرينش مشروعيت سياسي سلاطين بوده

صورت پوششـي از آيـات     معنادار تلقي نمود كه نقش و اثر قواعد و اعتبارات اسلامي به
اما .است  شده  احاديث در جهت توجيه و تثبيت جوهره و سرشت اين اسطوره منعكس و

اسطوره فره در معناي نخست كلمه يعنـي هـم در شـكل و هـم در محتـواي اسـاطيري       
اسـلامي طبعـا جايگـاه گذشـته خـود را نداشـت و         فرهنـگ   قواعـدنوين   سابقش درمـتن 

باسـتان بـه عهداسـلامي      كه در گذار از دوره  آن  دليل  رفته به  باشد و رفته  توانست داشته نمي
داده بـود، در متـون ادبـي ايـن دوره       هاي اجتماعي خود را از دسـت   بسياري از كارويژه
  اين تطورات، از اهميـت آن بـه    تبع  نهاد و به  سر  زباني ديگري را پشت  تحولات و تطورات

  اجمال موردبحـث   بخش بعدي بهشد كه اين روند تطور و دگرديسي را در   شدت كاسته
  .داد  قرارخواهيم

  
  :ايزدي  تطور و دگرديسي اسطوره فره :5-2

تـوان در متنـي     ويـژه مـي    اسلامي را به  ايزدي در دوره  سير تطور و تحول اسطوره فره
هـاي    از عناصر و مولفـه   روشني مشاهده نمود كه آشكارا مشحون  همانند كليله و دمنه  به

  بـار توسـط ابـن     ، اين اثر نخستين)71: 1385طباطبايي،(سياسي ايرانشهري استانديشه 
شاه غزنوي توسط نصراالله منشـي بـه نثـر      مقفع از پارسي به عربي و سپس در عهد بهرام
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  :گيري  نتيجه -6  
هـاي گفتـاري آن     در نوشتار حاضر، نشان داديم كـه اسـطوره فـره و منظومـه كـنش     

جاكـه فهـم     نمـود و ازآن   آفرين عمـل مـي    معطوف و در خدمت توليد معنايي مشروعيت
شناسـانه    در دوره ساسـانيان، بـر درك و دريافـت هسـتي     هاي اجتماعي  فاعلان و سوژه

هاي هستي در چـارچوب    مزدايي از جهان استوار بود و تفسير آنان از رويدادها و پديده
يافـت، فـاعلان و     مـي   ها و هنجارهاي مسـلط مزدايـي زمانـه تكـوين       بيني، ارزش  جهان
را    اعتبـارات، زبـان اسـطوره    سياسي قادر بودند كه درچارچوب اين قواعـد و   گران  كنش

فـره كـه     لذا اسطوره.ياري طلبند  سياسي به  سان ابزاري براي تضمين مشروعيت ساخت  به
مخاطبان طنين ايجاد كنـد و     توانست درميان  بيان و تداوم اين قواعد و هنجارها بود، مي

واكنش طبيعي مخاطبانش را برانگيزد كه نتيجه و پيامـد آن اسـتمرار مناسـبات حـاكم و     
  .مشروعيت ساخت سياسي و نهادهاي مستقر بود

داديم كه درپـي فروپاشـي ساسـانيان و گـذر بـه دوران اسـلامي،         در اين مقاله نشان
بعد اسطوره   زمان به  ازاين. يادين شدفرهنگ و قواعد فرهنگي حاكم دستخوش تحولي بن

  هـاي نيمـه    برداري حكومـت   بهره منزله زباني نمادين و استعاري مورد  بارديگر به  فره يك
دهنـده    كردند تـا كـارويژه و معنـاي مشـروعيت      مستقل ايراني قرار گرفت كه تلاش مي

زماني، قواعـد فرهنگـي     قطعجا كه در اين م  اسطوره فره را احيا و بازتوليد كنند اما از آن
بخـش    بود، توليـد معنـاي مشـروعيت     حاكم در دوران ساسانيان دگرگون و متحول گشته

هاي مختلف اجتماعي از پذيرش عمـومي برخـوردار     اي كه در ميان گروه  گونه  پيشين به
دوره اجتماعي خـود را در    هاي  پذير نبود،زيرا اسطوره فر بسياري از كارويژه  شود، امكان

بـود و    شـده   اجتماعي مردم قطـع   داده و پيوندش تاحدود زيادي با حيات  اسلامي ازدست
هـاي نـويني درپـي داشـت و پيـدايي        بود كه اقتضائات و الزام  قواعدجديدي بوجودآمده

نمـود كـه اسـطوره فـره از نـو بازسـازي و         اعتبارات و قواعد نوين فرهنگي ايجاب مي
در اين شكل نوين زندگي، مشروعيت ساخت سياسي را تضمين  بازتفسير شود تا بتواند

آفريني،   منظور مشروعيت  كند، بنابراين در سطح سياسي و كلامي بازسازي اسطوره فره به
فـره بـود و     كهـن   اسـطوره   اللهي كه حامل و دربردارنده جوهره  بيشتر درقالب انديشه ظل

ادبـي    زمـان در متـون    ت، لـذا ازايـن  پيشينش صورت پذيرف   تاحد كمتري در قالب شكل
گفتارهـاي    اسلامي شاهد تطور، دگرديسي، حذف و تحول معنايي و محتوايي پـاره   دوره

  مزدايـي   اساطيريش هستيم كه تنها در بسـتر عقلانيـت    نخستين  فره در شكل  زباني اسطوره



 ايزدي؛از عهدساساني تا دوران اسلامي فهم تحول و تطور اسطوره فره   26

منزلـه    فرهنگي به  فضايكند و در آن   ارتباطي عمل  منسجم  سان متن  توانست به  ساساني مي
نـوين طبعـا محتـوا و      فهم و معنادار بود و تحـت ايـن شـرايط     اجتماعي، بهتر قابل  كنشي

رفتـه در ادبيـات و     فره در گذر زمان رفتـه   لذا، اسطوره.داد  مي  موضوعيت خود را ازدست
  .گرديد  لهماي پيوندخورد و نزد عامه مردم به باوري موهوم تبدي   متون ادبي با اسطوره

  
  :پي نوشت

 

شـدن    ايم كه با استحاله و تهـي   كاربرده  در اينجا لفظ تحول و تطور را به يك معناي وسيع به -1
  .تدريجي از محتوا مترادف است

اي   مثابه متن ارتبـاطي مقصودرسـان و تاثيرگـذار رابطـه      بويژه اگر توجه كنيم كه اسطوره به - 2
بينـي    مورد نظر نظـام سياسـي و جهـان        كند و دانش  ها برقرار مي  ساخت سياسي و توده ميان

بويژه بايد توجه داشت كه اسطوره ابزار تفـنن مردمـان قـديم    .كند  حاكم را به مردم منتقل مي
ها فهم و تفسير   هاي سياسي و اجتماعي جامعه خود را به مدد اين اسطوره  نبود و مردم پديده

نـاميم در    هـاي ايرانـي مـي     چه ما امـروز اسـطوره    توان دريافت كه آن  كردند و از اينجا مي  مي
  .است  شده  گذشته تاريخ رسمي ايرانيان باستان محسوب مي

تـوان بـه ديـدگاه ارنسـت كاسـيرر،        درباره پيوند تنگاتنگ و تاريخي اسـطوره و زبـان مـي    - 3
داند   ريشه و همزاد مي  اسطوره و زبان را دو مقوله همتبار اشاره كرد، كه وي   فيلسوف آلماني

دمان تاريخ بشريت اسـت، بـه     دو از همان طليعه سپيده  ناپذير اين  و قائل به همبستگي جدايي
بسـتند،    هاي شناخت هستي در ذهـن انسـان نطفـه مـي      هنگام كه نخستين هسته  باور وي، آن
ترتيـب نخسـتين صـورت      ايـن   بـه . ي بشر بودنـد ها  ها درحكم نخستين اسطوره  نخستين واژه

؛ 86و20: 1390كاســيرر،(زبــاني بــود-اي  شــناختي كــه انســان برســاخت، صــورت اســطوره
  1899: 1389؛واحددوست،13-14: 1379ضيمران،

،آتش، شـاهين،آهو،  )ها  نگاره  در سنگ(فره در اشكال مادي و قابل رويتي چون پيكره بالدار - 4
اي   صورت هالـه   كه بابك فره را در خواب به  چنان. شود  ظاهر مي...و)غرم و ميش كوهي(قوچ

بـار در    دود و يـك   شود كه درپي اردشير مـي   بيند و يا فره در هيئت غرمي ظاهر مي  از نور مي
ــي   ــير را از سوءقصــد نجــات م ــد  شــكل خروســي اردش ــه(ده ــيربابكان  كارنام  1389،اردش

وي، فره مردي است كـه جامـه شـاهوار بـر تـن      در يك داستان سغدي مان).202و184و176:
يا در برخي نقوش سنگي، پادشـاه ساسـاني فـره ايـزدي را كـه      )110:1376زرشناس،...(دارد
ــه ــت       ب ــا درياف ــا آناهيت ــورامزدا ي ــت، از اه ــده اس ــان داده ش ــلطنت نش ــه س صــورت حلق
ن صــورت پرنــده وارغــ  ، فــره بــهزامياديشــتاز  35در بنــد).34، 1384لوكــونين،(كنــد  مــي
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و در داستان تولد زرتشت، به شكل ) 375: 1368؛راشد،336-337: 1377پورداوود،(آيد  درمي
  ).1370آموزگار و تفضلي،(شود  پاشد، ظاهر مي  آتش به پيرامون نور مي

5 -   
vasa#n miya#n har dû kh &areh awar mat u avin hambasn bûthend ku nê pêtâ[b

ut] ku kata#m nar û kata#m nârik,û kata#m a#n kh &arehi aûhr  #mazd[dât awâ ôIs

a#n,i hast i  kh &areh i martôm aûbas dâta] 

chûn gûyêt,ku katâr pis dâta, kh &areh ayûp tan/az  #as gûpt aûhr  #mazd,ku kh

 &areh pis dâta û kh &ês #kârih bê  ô kh &es #kârih dât vas vichârisn in ,ku rûban 

pis dâta,u tan pas. 
  
6 -   

u^ in  #icha gu^ye^t pa din ku am[ne^]har #visp ahu^  #iast  #au^mand hama^r da^taku,h
ama ae^vak hend chi ra^ kh &areh  #i kh &eska^rth pa kasa#n vas # [ka^r] har ke a^n i 
ve^h varze^t u^ ku^net as arj. 

وران هريـك تحـت     سه طبقه اصلي روحـانيون، جنگـاوران، دبيـران و كشـاورزان و پيشـه      - 7
دسـت اورمـزد بـراي محافظـت از       از آفرينش آتش بـه   حمايت يك آتشكده بودند كه نمادي
ايزدي و اشه و نيز مظـاهر صـفات و كمـالات طبقـات       جهان بود و اين سه آتش تجسم فره

آمده و بـه  ) ابركران(اي بود كه از عالم برتر  ها خوره  روان اين آتش. ندشد  گانه شناخته مي  سه
ترتيب بـه سـه طبقـه      مهر به  هاي آذرفرنبغ، آذرگشنسب و آذربرزين  آتشكده. ها پيوسته بود  آن

 1352؛مجتبـايي، 90-92: 1390دادگي،  فرنبغ(روحانيون، جنگاوران و مردم عادي تعلق داشتند
  ).119-120: 1388سن،  ؛ ؛كريستين91، 1374سن،  ؛كريستين91-89:

8 
ha#d a#n i ganna#g .me#no#g padis^ s^kefttar ,e#k abar xwarrah i# xwadayi#h weh  # di
n pad e#k tan abardar zo#ri#ha# o# ham ham madan ,abesihisen i#.s^ az e#n hami#h ra#
y 

پيوسـتگي و وحـدت ميـان ديـن و دولـت       اردشير در سخناني شيوا و بليـغ دربـاره لازمـه   - 9
بدانيد پادشاهي و دين،دو برادر همزادند كه پايداري هريـك جـز بـه آن ديگـري     ”: گويد  مي
پادشاهي را از .زيرا دين شالوده پادشاهي است و تاكنون، پادشاهي پاسدار دين بوده است.نباد

 1382؛مسـعودي، 116: 1369ابـن مسـكويه،  (“شالوده و ديـن را از پاسـداري گريـزي نباشـد    
  ).67: 1348،عهداردشير،؛243:
10 -   
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nêryo  #sang pat dâ  #i yazdân ,ku, pa hama pêtâm oi ferstet,awâ oisa#n kaya#n 

û yala#n,pa ayiyârih dâtârih,i andar getâh,vinârt êstêt, û tokhma  #i kaya#n râ g

ûyêt,ko oi bê #awazâyinêt.chûn gûyêt, 

ku ôi tôkhma  #i kaya#n ez pat # vand baga#n kh &a#nêt nêryôsang. 

 ̂frâdâtârih u râyinitârih #i gêhan.̂ 
  

زيار بـه كـاوه،آل بويـه بـه       كه طاهريان پيشينه باستاني خود را به رستم و منوچهر،آل  چنان - 11
محمدي (كردند  نجام سلجوقيان به افراسياب منتسبچوبين و سرا  بهرام گور،سامانيان به بهرام

  )1386:20؛اكبري،17: 1391و بيطرفان،
اي كه در ري ضـرب كـرده     الدوله بويه بر مدالي نقره  كه ركن  از جمله شواهد تاريخي اين - 12

فرشاهنشاه ”:است  شده  همچون شاهان ساساني تاجي بر سر دارد و به خط پهلوي بر آن نوشته
الخـاص    الكمـال   فـي از سجسـتاني در رسـاله     نقل  جوئل كرمر به). 83: 1375كرمر،(“فزون باد

سجستاني عضدالدوله را پذيرنده نورالهي و نيز فـردي كامـل و الهـي    ”: گويد  مي الانسان  نبوغ
  ).53: 1375كرمر،(“كند كه عقل او با عقل كل متصل است  وصف مي

طـور صـريح يـا     بـه بـر آراي سـهروردي،     ،علاوهخرّه كيـانى شايان ذكر است كه اصطلاح  - 13
محمدبن توان به   مي ازجملهكه است   رفته  كار بههاي عالمان مسلمان   و نوشتهتلويحى در متون 

 در) قـرن هفـتم  (الـدين سجاسـى   ، شـمس الاديـان   بيـان  در) پـنجم   قـرن (عبيداللّه ابوالمعـالى 
ــلوك  ــامى فرائدالس ــل علّ ــه ابوالفض ــا (و خواج ــم و ي ــرن ده ــيدر ) زدهمق ــرى نآئ  اكب

 انـد  كاربرده اين اصطلاح را درباره پادشاهان بهكه ) 444: 1390،اسلام  جهان  دانشنامه(كرد  اشاره
هـاي نويسـندگان مسـلمان ايـن دوران       گسـترده در نوشـته    نحـوي   اللهـي نيـز بـه     و تعبير ظل

   .رود  شمارمي  است و وجه غالب در ادبيات و متون اسلامي به  كاررفته  به
  
  :منابع

، 0-112:كميدفتـر  ، ييمزدا نيدرسنامه د؛ نكرددي سوم  كتاب). 1381(دانيآذر فرنبغ فرخزادان و آذرباد ام
  .انتشارات فرهنگ دهخدا :تهران لت،يفض دونيفر: و ترجمه ها ادداشتي ،يآراستار ،يسيآوانو

، 113-194:دفتر دوم يي،مزدا نيدرسنامه د؛ نكرددي  سوم  كتاب).1384(دانيآذر فرنبغ فرخزادان و آذرباد ام
   .نييانتشارات مهرآ :تهران لت،يفض دونيفر: و ترجمه ها ادداشتي ،يآراستار ،يسيآوانو

نامـه،    قات،واژهيتعل ترجمه، ،يسيآوانو ،نكرديد كتاب پنجم ).1386( دانيآذر فرنبغ فرخزادان و آذرباد ام
  .نيمع انتشارات: تهران ،ياز ژاله آموزگار و احمد تفضل يپهلو متن

  .سراي بابل  ، تهران، كتاباسطوره زندگي زرتشت ).1370(آموزگار،ژاله و تفضلي،احمد 
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    .سروش: ،تهران1، ترجمه ابوالقاسم امامي، جالامم  تجارب ).1369(مسكويه   ابن
الملـك    نظـام   هاي سياسي عصـر خواجـه    هاي باستاني بر انديشه  اثير نگرشت «). 1386زمستان( امير،اكبري

  .7 شماره دوم،  ، سالفصلنامه تاريخ، »طوسي
فركيـاني و همـاي   (بررسي تحليلي رابطه دو اسطوره همسـان  «). 1389پاييز و زمستان(اكرمي، ميرجليل 

، سـال  )نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشـگاه تبريـز  (زبان و ادب فارسي  ،»)پادشاهي
  .220پنجاه و سوم،شماره

: ، ترجمه ليلا جوافشاني و حسـن چاوشـيان، تهـران   هابرماس، معرفي انتقادي).1386(ويت، ويليام   اوث
  .نشر اختران

  .انتشارات اساطير:،تهران2،ج)ج2( ها  يشت). 1377(پورداوود، ابراهيم 
  .نشر ني،چاپ دوم: ، ترجمة شهناز مسمي پرست، تهرانفهم علم اجتماعي). 1386(تريگ، راجر
  .توس، چاپ چهارم: ، گردآورنده مهرداد بهار، تهرانبندهش). 1390(دادگي،فرنبغ 

  دايـرة  بنيـاد : تهـران  عـادل،  حـداد    غلامعلـي  نظـر  زيـر  ،)خلعـت -خانـه ( 15ج ،اسـلام   جهـان    دانشنامه
    .442-444،صص1390اسلامي،  المعارف

مركز بازشناسي اسـلام و  : ،تهرانكيهاني در انديشه ايراني  ازنظم سياسي تا نظم).1384(صالحي،بهروز  ديلم
  ).باز(ايران

دانشكده ادبيات و (جستارهاي ادبي  ،»شاهنامهفر و فره در « ).1368پاييز و زمستان (راشد، محمدرضا 
  .87و  86شماره هاي ، مشهد  فردوسي  علوم انساني دانشگاه

  .موسسه فرهنگي صراط،چاپ سوم: عبدالكريم سروش، تهران ،فلسفه علوم اجتماعي ).1382(راين،آلن 
 ،؛ انديشه سياسي در ايران پيش از اسلام در خرد مزدايي  سياسي   انديشه  مباني  ).1389(راد، محمد   رضايي

  .انتشارات طرح نو، چاپ دوم: تهران
مهشـيد ميرفخرائـي ، تهـران،      : نامـه   ها و واژه  فارسي، يادداشت  آوانويسي، برگردان ).1390(پهلوي  روايت

  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
، سـال سـوم، شـمارة    نامة فرهنگسـتان ، »عناصري از يك قصه سغدي مانوي «).76پاييز (زرشناس، زهره

  .سوم
ايران پس از   سياسي   ايزدي و بازتوليد آن در انديشه  فره  «).1383(محمد و طاووسي، محمود   زماني،علي
  .، سال سوم، شماره پنجم)مركز تحقيقات فرهنگ و زبانهاي ايراني(ايراني   مجله مطالعات ، »اسلام

  .انتشارات فكرروز: ، ترجمه تيمور قادري، تهرانگري  و غروب زرتشتي  طلوع  ).1375(سي .زنر،آر
: ، تهـران ،روش تفسير درعلـوم اجتمـاعي  هايي در فلسفه علم الاجتماع  درس ).1379(سروش،عبدالكريم

  .نشرني، چاپ سوم
، 3نصـر، ج    ، تصحيح سـيد حسـين  اشراق  شيخ   مصنفات   مجموعه). 1372(يحيي   الدين  سهروردي، شهاب

  .مطالعات و تحقيقات فرهنگي پژوهشگاه علوم انساني   موسسه: تهران
  .نشرني، چاپ اول:تهران، باستان  ايران   ايزدي در آيين پادشاهي   فره). 1384(سودآور،ابوالعلا 
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آگـاه،  : ، ترجمه باقرپرهـام،تهران هانري كربن، آفاق تفكرمعنوي در اسلام ايراني).1373(شايگان،داريوش
  .چاپ اول
مجلـه مطالعـات    ،»هـاي اوسـتايي و پهلـوي     فره در متن  ي  واژه  معنايي  تحول«). 1386بهار(شريفي،گلفام 

  .، سال ششم،شماره يازدهم)ايراني هاي  مركزتحقيقات فرهنگ و زبان(ايراني 
 1376پـاييز   ، مـدرس علـوم انسـاني    ،»حكمت خسرواني ازمنظر سهروردي«).1376(شكوري،ابوالفضل

  .4شماره ،
  .انتشارات هرمس: ،تهرانگذر از جهان اسطوره به فلسفه ).1379(ضيمران،محمد

انتشارات كـوير، چـاپ   : ، تهرانايران بر تاريخ انديشه سياسي در  درآمدي  ).1387(طباطبايي، سيدجواد 
  .نهم
هـاي    سـير و تـداوم انديشـه   «). 1389پـاييز (، مـريم    زاده  مقـدم، امـين و ممـي     ناو، بيژن و نواختي  ظهيري

انسـاني    دانشكده ادبيـات و علـوم   (فارسي   زبان و ادبيات    هاي  پژوهش، »ايرانشهري در كليله و دمنه
  ).7پياپي(3شماره  دوره جديد سال دوم،،)اصفهان
: شوشتري، تهران  فارسي از محمدعلي امام   عباس و ترجمه  پژوهشگر عربي احسان ).1348( عهد اردشير
  .انجمن آثار ملي  انتشارات

  .بابك: الدين همايي، تهران  استاد جلال  تصحيح  ، بهالملوك  نصيحه). 1361(محمد  غزالي،امام 
،ويـــرايش علـــي  فردوســـي براســـاس چـــاپ مســـكو    شـــاهنامه). 1387(فردوسي،ابوالقاســـم

  .نشرافكار،چاپ اول:ركني،تهران
فردوسـي و   شـاهنامه آن در    كاركردهـاي   و   فـر   اسـطوره    شناختي   انسان  تحليل «). 1390پاييز(قائمي،فرزاد

  .174و چهارم،شماره   ، سال چهل)انساني سابق  ادبيات و علوم(جستارهاي ادبي ، »اساطير ايران
-مجلـه اطلاعـات سياسـي    ،»الهـي پادشـاهان    و حـق    ايـزدي   فره«). 1377(زيان، محمدعلي همايون كاتو

  .129-130، شمارهاقتصادي
  .دنياي كتاب، چاپ دوم: اهتمام محمد جواد مشكور، تهران  به).1389(كارنامه اردشير بابكان

   .انتشارات مرواريد، چاپ دوم: ، ترجمه محسن ثلاثي، تهرانزبان و اسطوره ).1390(كاسيرر،ارنست 
  .توس، چاپ اول: ، ترجمه سيدجواد طباطبايي، تهرانايراني و فلسفه تطبيقي  فلسفه).1369(كربن ،هانري
ي   ترجمـه ،اسـلامي  در عصر رنسـانس    گرايي  ؛ انسانبويه  درعهد آل   فرهنگي   احياي).1375(كرمر،جوئل 

  .نشكاهيمركز نشردا: محمد سعيد حنايي كاشاني،تهران
، ايرانيـان    اي  شهريار در تـاريخ افسـانه    انسان و نخستين  نخستين   هاي  نمونه ).1389(سن، آرتور  كريستين  

  .ترجمه ژاله آموزگار و احمدتفضلي، تهران، نشرچشمه، چاپ چهارم
تحريـر  ، ترجمـه و  ساسانيان وضع ملت و دولت و دربار در دوره شاهنشاهي).1374(سن،آرتور  كريستين

  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،چاپ دوم: مجتبي مينوي، تهران
معاصـر،     نشـر صـداي  : ، ترجمه رشيد ياسـمي،تهران ايران در زمان ساسانيان).1388(سن،آرتور  كريستين
  .ششم  چاپ

  . گيموسسه مطالعات و تحقيقات فرهن: محمدتقي راشد محصل، تهران).1366(م زاد سپر  هاي   گزيده
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هـاي    سياسـي و مـذهبي سـكه     هـاي   پژوهشي در نشانه «).1388بهار (زاده، فرزاد   مبيني، مهتاب و ابراهيم
  .12، شماره چهارم  ، سالفصلنامه تاريخ، »ساساني
   انجمـن   ، تهران، انتشـارات  باستان آرماني در ايران  افلاطون و شاهي  شهر زيباي ).1352(االله   مجتبايي، فتح
  .باستان  ايرا ن   فرهنگ 

سياسي فره ايزدي، از ايران باسـتان    انتقال و تحول انديشه«).1391بهار(محمدي، ذكراالله و بيطرفان،محمد
، سـال  تخصصي سخن تـاريخ -فصلنامه علمي ،»گران ايراني  به ايران اسلامي، باتكيه بر مباني انديشه

  .16ششم، شماره
نامـه    پـژوهش (، شناخت »روايت فردوسي و سهروردي  فرهمند به   كيخسرو «). ب1382(مدرسي، فاطمه 

  .37، شماره )انساني دانشگاه شهيد بهشتي دانشكده ادبيات و علوم
، مجله »مزدايي و بازتاب آن در آثار سهروردي و فردوسي  خورنه«).1382پاييز و زمستان(مدرسي،فاطمه 

  .پنج   و  وچهار و سي   ه دوم، شماره سي، دوردانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان
   پژوهشـگاه   انتشارات : محمود كريمي، تهران   ، ترجمهمفاهيم بنيادي درفلسفه زبان،). 1389(مدينا،خوسه

  .و اجتماعي  فرهنگي 
، ترجمـه ابوالقاسـم پاينـده،    1، جالجـوهر   الذهب و معادن  مروجج ، 2، )1382(حسين   بن   مسعودي،علي 

  .انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ هفتم: تهران
   .پنجم توس، چاپ انتشارات: آموزگار، تهران ژاله كوشش  به يتفضل ترجمه احمد).1391(خرد ينويم

رضـواني،     مينوي و محمد اسـماعيل    مصحح و گردآورنده تعليقات مجتبي).1354(گشنسب  به تنسر  نامه
  .خوارزمي، چاپ دوم  انتشارات :تهران

  .اميركبير: كوشش جعفر شعار، تهران  ، بهمهنا  سياست).1371(الملك طوسي، ابوعلي حسن بن اسحاق  نظام
  .نشر رخداد نو:تهران ، آل و نظريه اجتماعي معاصر  وبر،گونه ايده). 1391(هكمن، سوزان 

  .انتشارات سروش،چاپ دوم: ، تهرانشناسي  رويكردهاي علمي به اسطوره). 1389(واحددوست،مهوش 
  .،تهران، انتشارات سمتايده علم اجتماعي و پيوند آن با فلسفه ).1372(وينچ، پيتر 

، قسـمت  تاريخ ايران از سلوكيان تا فروپاشي دولـت ساسـانيان   ).ب1380(يارشاطر، احسان و همكاران 
  .اميركبير، چاپ دوم: ، تهران3ترجمه حسن انوشه، ج دوم،

، قسـمت اول،  ران از سلوكيان تا فروپاشي دولت ساسـانيان تاريخ اي).1380(يارشاطر، احسان و همكاران
  .اميركبير:،تهران3ترجمه حسن انوشه، ج
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